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عععصهتهگصا أمتاصع0نم‌عنست[ ص (لحجلعتاع ت73 ) دمنامه‌گت۹06 0۶ صمتوعنص) 0۶ 56026 6ط1" 


صععا رمططعه]۷ ,5601027 صحعحتمطک رتم توص اهب طونا! ۳ ب [0ط06جع2 0مصصوطم۷ 

حصم. تمصع 62-۵س دهد :تفص 

تاش 

ممنعنلمه‌صوع عط1 ومع نطا اجیلتاع تلو17 اه عامت‌صندم عطا وز / ۱/۹ 9 مصنطعناه‌طاد عط صذ 40ع۲مبصذ عرمته] عط اه عص6) 
تمعصمع و صمناوعاه و ماحصده عطا و۷202 عحصمی سا ,تمتمصهه ما 0 4عصمنامعناو ۳-909 عگنعوو عطا 4صمبوط ۷ 6 ۲ 
هصتاانصه 0 224 حمناوعداه عطا ه جنلهعصوع عطا صه 4ععدط عنعه۲ عطا اه «انلمع‌صعع عطا علصز «الم‌نوم1 10 عاطنعوهم عز از 24 
آمصمنامهمنم؟ عطا صذ 4عصمناصعصه عععط 276 عامت‌صنتم عطا ۶ه عا»2926 عحصمگ (ماطنالهگصن) متع ۸۸ عطا اه عهمتای‌نگهعوو عط 
علمت‌صندم عطا اه عنورلمصه ۱/۹ ۵ لقجلهناه تلو17 ۲و 2006 عط عصتصعاع ما ع0ته ص[ یت ۱۱۳ اتمه ۴ ععاممطا 052 ) 
وعاوت‌صنتم عط مه ناطنام اس عطا 7 ۱۳ ۳[ ۶ 5مطاعصط رعاه‌صصفل رقاصعهومجصم عطا متأتمانصهزک ۰ فلز 
7 ومعتنمو 052 ) لمصمتاه‌منام؟ 4صه آمناء جنس صذ عنحم] عنطا مصنناعینظ 2 6 4تامطه صمنلم‌نام مد 0 2206 
اکتا نل رد1 ]و عاصعه‌صمم‌هی عط راعتنط :عاآناعع مصزسم ما10 عط ۲۵۲۵۵۱60 فعط 4مطاعجط مت امس نام‌نهوع1 عط ممترمآرص 


عصعماعنه عطا 0صه رتهسعصه عطا م۲ حمناهعنلمه‌صهع 9 طنلذطنعوهم عط1 بطماوع۲او 5 مود عط اه عصع0ع»عاصه عطا گه تونعوی 


عط 4صد ت77 (,وتحصمتانمععتع) 1۳12 1 غصعله۲ع۳م عتمصد وف لجکلتع1 تلو17 رفصمعع8 .صمناععناه عط طز جنلنطدطهتم 9 
0 عمنلم‌ناممد معصوع عطا معصعتالصد نامع ععمل تمصع و(عاطتالهگصن) متع 2۸ عطا اه ععصعهصعحع جرز ۴ عامجا بو ععصعصعمعصز 
06 عط صا ۲016 ی 2 مردام ممتانلنطهطمت 0 ۹ عط 4صد صمتاصم‌اصز و عصمتامعناو عطا ,لتنط1 عوت‌صندم عط1 
صتء 2۸2 ۲و (ا‌تگهعوو 6 لجع 0صد 4عحصگصا و تججلعتاه نتلرو7 آه نلمعصوع عط فصن یناه تلبد7 طز «نلمع‌صوع 0 

بعنعه۷ معط اه حان‌نگهعوو ۲ فوعمهتتونه عطا معط رنتهدوع»ع امد وعمل مذ (عاطنللدکصن) 


طنلنطدطمتم رطمناوعناه وج ما معط اقجلهنا و بل رو1 10۳۷۳۵ 


4 ۵60۲۲۲۵۵۵۵ 5://۲۵۵۷ا: مصمعنا لاظ1 06 مط) مه ماه وقعععه جه‌من ده وز وق 2 9۵ 


ععه ۵ ۱ 
جع 7ٍِِ مره ۵۱ 20 طوز۲ 0۲ اقصستهل 
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نوع مقاله :پژوهشی 


کسترهٌ تر ک استفصال در استنباطات فقهی 
۰ محمد زنده‌دل 
استاد سطح عالی حوزة علمیه خراسان 


مه اتقصرع ۵ 1۳۱۲2621۲ :۳۱۳2۲1۰ 


ز موارد دخیل در الغای خصوصیت. قاعدة ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سوال راوی است. در برخی از 
حادیث. سوال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سوال و ترک استفصال معصوم» عمومیست حکم را 
استباط کند: در کب اصولی ستقدمان؛ به برخی از ژوایای قاع ده اش اره شفه است, برای تعیین کسعرة فرک استفص ال در 
ستنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوة استنباط عموم و مقدار دلالت آن 
بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به‌روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولا 
رکان ترک استفصال عبارت‌اند از: سبقت سزال راوی» امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سوال؛ انیا ترک استفصال 


بیشتر در احادیث افتایی جریان دارد و استقلال و عدم‌استقلال جواب معصوم تأثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ 
ال غرض سائل و عدم‌تساوی محتملات سوال؛ نقش تعیین‌کننده‌ای در قلمرو عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم 
ترک استفصال؛ استنباطی وضعیف است. دلیلی وحود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد. 


واژگان کلیدی: ترک استفصال استنباط. سوال راوی» احتمال. 


زنده دل؛ گسترةهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۷۱ 

مقدمه 

جواب معصوم در بخش وسیعی از احادیث مسبوق به سوال, استقلال در دلالت ندارد» به‌طوری که 
گاهی انضمام سوال راوی به جواب معصوم برای فهم معنای حدیث ضروری است. فقیهان و اصولیان از 
این امر غافل نبوده و لذا تلاش کرده‌اند تا همواره از دریچة سژال راوی به جواب معصوم بنگرند. اما وجود 
احتمال در برخی از سوالات راویان و حاضران در محلس شبهات و مشکلاتی را ایحاد کرده است. در 
مواردی» سوال راوی. مجمل و دارای شقوق متعدد است و مشخص نیست که سائل کدام فرض را اراده کرده 
است. در چنین مواردی گاهی گفته می‌شود که احمال در سژال راوی سبب احمال در بخش حواب می‌شود 
و حدیث را از دايرة اعتبار ساقط می‌کند. گاه نیز به استناد ترک استفصال. عمومیت حکم. استنباط می‌شود. 
مباحث نظری ترک استفصال نیز به‌طور بایسته در علم اصول نقد و بررسی نشده است. برخی در خصوص 
این قاعده ادعای اجماع کرده و برخی مسئله را اختلافی دانسته‌اند و برخی نیز از اساس منکر دلالت آن بر 
عموم شده‌اند. برخی مجرای آن را منحصر در احادیث مسبوق به سوال دانسته و برخی آن را در مطلق 
احادیث جاری دانسته‌اند. برخی معتقدند ترک استفصال تنها در حواب مستقل معصوم مفید عموم است و 
گروهی هم آن را به طور مطلق دلیل بر عموم دانسته‌اند. عده‌ای قائل شده‌اند که ترک استفصال مفید تعدذی 
حکم از مورد سوال نیست. در عین حال برای ترک استفصال مثال‌هایی آورده شده که مصداق تعدی حکم 
از مورد سوال است. 

تحلیل و بررسی قاعدة ترک استفصال سبب می‌شود تا فقیه توفیق بیشتری در استنباط حکم شرعی 
داشته باشد و با دقت بیشتری بتواند مواردی که احمال سوال به جواب سرایت می‌کند را از مجاری ترک 
استفصال تفکیک کند. 

پیشینه‌شناسی بحث نشان می‌دهد که مسئلة ترک استفصال اولین‌بار در کتب اهل‌سنت مطرح شده 
است. از میان علمای اهل‌سنت» غزالی در المنخول" و فخر رازی در المحصول. " استفادة عموم از ترک 
استفصال را به شافعی نسبت داده‌اند. 

علامه حلی اولین اصولی شیعه است که مسئله ترک استفصال را در تهذیب الوصول " نقد و بررسی 
کرده است. پس از وی» شهید اول در القواعد و الفواند»* فیض کاشانی در نقد الاصول»؟ نراقی در انیس 
۱. غزالی» المنخول, 1۵۰. 
۲ فخر رازی» المحصول» ۰۳۸۲/۲ 
۳ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۱۳۳. 


6 شهید اول. القواعد و الفوانده ۰۲۰/۱ 
۵ فیض کاشانی. نقد الاضول» ۱۰۰. 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


المجتهدین" و سید مجاهد در مفاتیح الاصول" این مسئله را نقد و بررسی کرده‌اند. 

در زمینة ترک استفصال مقالاتی نیز وحود دارد مانند: مقالة «استفادة عموم و اطلاق از ترک استفصال 
و ترک استیضاح)۰ نوشتة فاتزی و نهاوندی و مقالة «ماهیت ترک استفصال و شرایط آن». نوشتة برآبادی که 
او به مه زوایای فاغله اشاره تسته ی کنیا قیل درستش دز خصیوض فاعتاه ضصو رت تکارفته انیت و 
برخی از نظریات اشتباه در کتب متقدمان را بدون نقد و بررسی تکرار کرده‌اند. ازجمله: دخالت‌دادن جهل 
مُجیب در استنباط عموم از ترک استفصال. 


۱ مفهوم‌شناسی 

ترک استفصال در اصطلاح علم اصول به‌معنای این است که معصوم از سائل دربارة مسئله‌ای که 
پرسیده است شرح ماوقع نخواهد. هرگاه سائل از موضوعی که دارای شقوق و حالات متعدد است سال 
کند. ولی شارع بدون توضیح خواستن از راوی» راجع به اصل آن موضوع» حکم مطلق و سربسته‌ای صادر 
کند. به این فرایند ترک استفصال می‌گویند. 

در کتاب فرهنگ‌نامهٌ اصول فقه برای ترک استفصال دو صورت فرض شده است: یکی اینک» معصوم 
ابتدا به ساکن و بدون سابقَه قبلی ترک استفصال کند و دیگر اینکه. معصوم در پاسخ به سوال راوی ترک 
استفصال کند." بدیهی است که تصور این دو صورت برای ترک استفصال» ناشی از خلط بین اصطلاح 
«ترک استفصال» با اصطلاح «ترک تفصیل» است. در برخی از کتب فقهی نیز دو اصطلاح ترک استفصال و 
ترک تفصیل طوری به یکدیگر عطف شده که مخاطب گمان می‌کند این دو اصطلاح. معنای واحدی دارد.؟ 
گاهی نیز در توضیح ترک استفصال از واژة «تفصیل» استفاده شده است. مانند: «ترک الاستفصال و لا سیّما 
عند شة الحاجة ٍلی تفصیل البیان.»" یا عبارت: «|ٍرسال الحکم من غیر تفصیل... فمن قال بالعموم 
لاحل ترک الاستفصال التفت اٍلی هذا الوحه.»۲۲ این‌گونه عبارات نیز چنین القا می‌کند که ترک استفصال؛ 
همان ترک تفصیل است با اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر تفاوت دارد. 


7 نراقی» انیس المحتهدین؛ ۰۷۳۲/۲ 

۷ مجاهد. مفاتیح الاصول, ۱۵۱. 

۸. مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی» فرهنگ‌نامة اصول فقه ۰۳۰۳ 
٩‏ کاشف‌الغطاء نحفی» انوار الفقاهة ۳۲. 

۰ میرداماد. حاشية علی مختلف السشيعة ۸ 

۱ شهید اول القواعد و الفواند ۰۲۰۵/۱ 


زنده دل؛ گسترهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۷۳ 

۲ تفاوت ترک استفصال با ترک تفصیل 

ترک تفصیل, به‌معنای توضیح‌ندادن خود معصوم است. ولی ترک استفصال. به‌معنای توطیح‌نخواستن 
معصوم از سائل است. در اولی» خود معصوم به حزئیات مسئله نپرداخته. ولی در دومی» حزئیات مسئلة 
مورد سوال را از سائل نیرسیده است. لذا در توضیح ترک استفصال گفته شده: «یرسل الحکم من غیر 
استفصال عن كيفية القضية کیف وقعت.»۲۳ پا برخی استفصال را با (عن» متعدی کرده و نوشته‌اند: «یدل 
علیه ترک الاستفصال عن السانل.»۱۳ 

ترک تفصیل» هم در احادیث مسبوق به سال راه دارد و هم در احادیث ابتدا به ساکن» ولی ترک 
استفصال چنان که خواهد آمد اختصاص به احادیث مسبوق به سال راوی دارد. 

ترک تفصیل در احادیث مسبوق به سژال زمانی مطرح می‌شود که سوال راوی عام باشد. برخلاف ترک 
استفصال که سال راوی باید محمل و دارای احتمال باشد. 

بنابراین» ترک استفصال هم در معنا و هم در مجری با ترک تفصیل مغخایرت دارد و عباراتی نیز مید 
همین نظریه است؛ 

مانند: «ترک الاستفصال فی مقام السژال یفید العموم... و کذلک ترک التفصیل»* یا: «ترک 
الاستفصال... و کذا ترک التفصیل.»۱۹ 

نمونهٌ تفصیل معصوم: در حدیثی» راوی سوال می‌کند آیا خنده نماز را قطع می‌کند؟ حضرت تفصیل 
می‌دهد و می‌فرماید: رم الم فلا فطع الصا و ما له هی َقط الصا ۱۹۷ 

نمونة ترک تفصیل معصوم: «ارَحْلْ ییحی گیف یقغد؟ قال: ما بقع لِلْعاط. »۷ به نظر 
می‌رسد که سوال سائل در این حدیث از همه کیفیاتی است که هنگام نشستن برای استنجا لازم است و 
درعین‌حال؛ امام تفصیلی در مسئله نداده و فرموده است: «کما یقعد للغائط» مشخص می‌شود که حکم 
صادرشده» عام است و شامل همه اموری می‌شود که حین تخلّی شرط است. ازجمله: ترک استقبال و 
استدبار. ازاین‌رو شیخ انصاری ذیل حدیث نوشته است: «الجواب یدل علی العموم. فیشمل الاستقبال و 


۲. فاضل مقداد. نضد القواعد ۰.۱۵۳ 

۳ صدن الاحتهاد ۵۰. 

۶4 کاشانی» تسهیل المسالک» ۲۳. 

۵ کاشف‌الغطاء نجفی, انوار الفقاهة ۰۳۷ 
7 طوسی. تهذیب الاحکام» ۳۲/۲. 

۷ حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۳۲۰/۱ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 
الاستبار:» 

نمونة استفصال معصوم: راوی از امام صادق می‌پرسد: مردی از من درخواست کرده تا برایش کالایی 
بخرم و من هم قبول کردم تا در مقابل مقداری سود کالا را برایش بخرم. سپس کالای مدّنظر را خریدم و 
بعد به او فروختم. آیا این عمل صحیح است؟ حضرت از راوی استفصال می‌کند و می‌پرسد: «ا لس ان 
شام اد ون‌شاء تک ۱۲ ابا آين گونه تفست که اک بخرامت کتالای کتر رام روز اکتز مخرانسی؛ 
نمی خرد؟ درحقیقت» حضرت با این استفصال می‌خواهد محل ابتلای راوی را مشخص کند. 

نمونه‌هایی از ترک استفصال: آ. «سَاث لاله من الرجُلِ یلاع بقساء أیَ تیه من صاحبه 
ای یی منه؟»؛ بشاربن‌یسار از امام صادق سژال می‌کند که اگر بایم کالایش را به نسیه بفروشد. آبا 
می‌تواند همین کالا را دوباره از مشتری بخرد. حضرت می‌فرماید: «نَعَْمٌ لاباس به» ۲ سوال راوی در 
خصوص جزئیات مستله, اجمال دارد و معلوم نیست که فروش دوبارة کالا به بایم. بعد از پایان آجل است 
یا قبل از آن؟ و اينکه آیا به جنس می‌خرد یا به غیرجنس؟ معصوم نیز از راوی استفصال نکرده و به‌طور 
سربسته حکم به جواز داده است. شیخ انصاری به استناد ترک استفصال» در این حدیث قائل به جواز بیع 
به‌طور مطلق شده است.۲ 

ب. در حدیثی راوی سال می‌کند: «آیا لباس مردی که به آب استنحا برخورد کرده» نحس می‌شود؟ 
حضرت می‌فرماید: خیر نحس نمی‌شود.»۲۳ سوال راوی در این روایت نیز احمال دارد و مشخص نیست 
که مقصود سائل استنحای به غائط بوده یا استنجای به بول و امام هم از سانل نپرسیده که مقصود وی کدام 
فرض است. بلکه به‌طور مطلق فرموده است: «نجس نمی‌شود.» ازاین‌رو برخی به ترک استفصال معصوم 
در این حدیث استناد کرده و فتوا داده‌اند که آب استنجا به‌طور مطلق پاک است. ۲۳ 

ج. در حدیثی آمده است که ابن‌غیلان هنگامی که اسلام آورد. ده زن در نکاح خود داشت و پیامبر 
گرامی اسلام بدون اينکه از تقدیم و تأخیر در عقد این زنان از راوی استفصال کند. حکم به اختیار وی در 


2 ۳ _ هد 
تک ار و وا کات ۲ رس ری تسه یماسا۳۷ 


۸. انصاری» کتاب الطهارة ۰1۳۱/۱ 

.۲۰۰/۵ کلینی الکافی»‎ ٩ 

۰ ابن‌بابویه. کتاب من لا یحضره الفقیه. ۰۲۱6/۳ 

۱ انصاری» کتاب المکاسب؛ ۰۲۲/1 

۲ طوسیء تهذیب الاحکام ۸۷/۱. 

۳ همدانی» مصباح الفقی» ۱۳۲/۱ یزدی» شرح العروة ۹۵. 
6 نوری» مستدرک الوسائل» 4۲۸/۱6 

۵6 طوسی: المبسوط )/۲۳۹. 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۱۷/۵ 


عاملی*" و صاحب‌حواهر ۲ به‌دلیل ترک استفصال در این حدیث معتقدند که تفاوتی نمی‌کند مرد» زنان 


حدید را نگه دارد یا زنانی را که اول به نکاح خود درآورده است. 


۳ شروط ترک استفصال برای افادة عموم 

۳ سبقت سوال راوی 

صاحب اشارات دربارة محرای این قاعده نوشته است: «انما یتحصل فیما یتحقق سزال و الا لایتحقق 
ترک الاستفصال»" ۲ ازنظر وی» ترک استفصال اختصاص به احادیثی دارد که مسبوق به سوال راوی باشد. 
شهید اول نیز در مقام فرق بین ترک استفصال و اصطلاح «قضية فی واقعة» به این شرط اشاره کرده و معتقد 
شده که ترک استفصال مربوط حایی است که راوی از واقعة محتمل‌الوحوهی سوال کرده باشد. ۲۲ ازحمله 


دس اة ۳۰۵ 


افرادی که سبقت سوال راوی را شرط دانسته‌اند عبارت‌اند از: موسوی قزوینی؛ ۲" صاحب قوانین» * " نراقی 


و سیدمجاهد.*۲ 

عباراتی مانند: «ترک الاستفصال فی حواب السوال»» ۲۲ «ترک الاستفصال عمّا یحتمله السوال»,۳۸ 
«ترک الاستفصال عقیب الستوال )۲۹ و همچنین مواردی که فقها واژة استفصال را با «عن» متعدی 
کرده‌اند. "* ظهور در اعتبار سبقت سوال راوی در عموم ترک استفصال دارد. 

۳ وحود احتمال در سوال 


7 علامه حلی» تذکرة الفقهاء 15۲. 

۷ محقق کرکی. جامع المقاصد. 1۲4/۱۲ 

۸ شهید انی. مسالک الافهام. ۳۷۰/۷. 

۹ موسوی عاملی نهاية المرام» ۰1۹۸/۱ 

۰ صاحب‌حواهر حواهر الکلام. ۰/۳۰ 

۱ کرباسی, اشارات الاصول؛ ۰۲۸۲ 

۲ شهید اول» القواعد و الفوانده ۰۲۰/۱ 

۳ قزوینی» نتانج الافکا ۸۲. 

۶6 میرزای قمی؛ قوانین الاضول» ۰ ۲۲. 

۰0 نراقی. انیس المحتهدین. ۰۷۳۲/۲ 

۳۲. مجاهد. مفاتیح الاصول ۱۵۱. 

۷ عاملی. استقصاء الاعتبان ۵۱/۳. 

۸ علامه حلی» مختلف الشیعه. ۰۲۹۰/۲ ۳۹۹ و ۳۷۱/۳؛ منتهی المطلب. ۱۳۰/۲. 

۹ حلی. ایضاح الفواند. ۱۷۲/۱: صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۹۳/۳؛ موسوی عاملی» مدارک الحکام ۲۷۲/۲. 
۰ شهید اول. القواعد والفواند. ۲۰/۱؛ آخوند خراسانی. كفاية الاضول» ۳۱8/۳؛ آخوند خراسانی؛ درر الفوائد» ۲۰۰؛ تبریزی دروس؛ ۱6۵/1؛ همدانی؛ 
مصباح الفقیه ۱۷/۲ ۷۰/4 ۷۲/۲ ۱۸۹/۸ ۳۹۵/۱۳ ۵۱۰ ۰9۲۱/۱۵ 


۱ تشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


موضوع خواهد بود. ازاین‌رو نائینی گفته است: «ترک الاستفصال تما یکون فی المحل القابل 
للاستفصال.) ٩۱‏ مقصود از وجود احتمال این است که سوّال راوی راجع به جزئیات مسئله اجمال داشته 


هیچ ابهامی در آن نباشد. اصلاًقابلیت استفصال وجود نخواهد داشت و ترک استفصال» منتفی به انتفای 


کدام فرض را اراده کرده است. لذا موسوی قزوینی "* و کرباسی» "* ترک استفصال را منحصر در مسئله‌ای 
دانسته‌اند که در خصوص آن بیش از یک احتمال برود ودر کتاب مصباح الفقاهه آمده اسشتت: «أن ترک 
الاستفصال انما یفید العموم |ذا کان مورد السوال ذا شقوق شتی.»** حلی نیز در توضیح این اصطلاح 
نوشته است: «ما کان فیه لفظ... بعد سوال عن قضية یحتمل وقوع‌ها علی وحوه متعددة.)*؟ شیخ انصاری 
برای استناد به عموم ترک استفصال در حدیثی» ابتدا سه احتمال دربارة سوال راوی مطرح کرده است. ٩٩‏ 
الاحتمال... لا یقتضی العموم.» "* همین طور کاشف الغطاء با عبارت: «ترک الاستفصال لا تنفع فی المقام 
لآن الراوی حاکی لوضعية الحال». "* اعتراض خودش را راجع به ترک استفصال در جایی که سژال راوی 
دارای احتمال نیست» بیان کرده اشتتا: 

از این گذشته. تعبیراتی مانند: «ترک الاستفصال مع قیام الاحتمال»»** «ترک الاستفصال عمّا یحتمله 
السوال» "* و «ترک الاستفصال مع اجمال السوّال»۲* که در کتب فقهی و اصولی فراوان به چشم می خورد 
نیز ظهور در اعتبار این شرط دارد. 

بااین‌وحود. حاثری نوشته است: «نحن نومن بالاطلاق بملاک ترک الاستفصال فیما [ذا لم یکن السوال 
۱۳6 به نظر می‌رسد مقصود وی از «لم یکن السوال مجملا». عدم‌اجمال سوال از حهت موضوع و 


۱ نائینی» کتاب الصلاة ۰۲۲۱/۱ 

۲ قزوینی» ضوابط ااصول, ۲۰۰. 

۳ کرباسی» اشارات الصول» ۰۲۸۲ 

6 خویی» مصباح الفقاحة ۰۷۵/6 

0 فاضل مقداد» نضد القواعد» ۱۵۳ 

7 انصاری» کتاب المکاسب ۰۳۹۳/۳ 

۷ شیرازی» حاشية المکاسب؛ ۵۵/۱. 

۸ کاشف الغطاء النور الساطع؛ ۰47۰/۱ 

۲۸/۱ حلی. ایضاح الفواند» ۱۷۲/۱؛ ابن‌فهد حلی» المهذب البارع» ۳۰۹/6؛ موسوی عاملی» مدارک الحکام ۲۱۱/۲؛ موسوی عاملی؛ نهاية المرام‎ ٩ 
۰۲۸۲ بحرانی. حدانق الناضرة ۲۳۷/۵ بهبهانی مصابیح الطلام ۱۸۱/۲؛ بهبهانی» حاشية‎ 

۰ علامه حلی» مختلف الشیعه ۳9۹/۲؛ علامه حلی» منتهی المطلب, ۱۳۰/۲؛ شهید ثانی؛ رسائل» ۳۱6/۱. 
۱ بحرالعلوم بلغة الفقیه ۰۲۱۸/۲ 

۲ حاثری, فثه العقود ۱6/۲ ۲. 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۱۷۷ 
غرض سائل باشد؛ یعنی اصل مسئله مورد سژال نباید اجمال داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر اجمال» گاهی در 
غرض سائل است؛ به‌طوریکه جنس مسئله مورد سژال مشخص نیست. چنین اجمالی به جواب سرایت و 
حدیث را غیرقابل استناد می‌کند» ولی اگر احمال مربوط به حزئیات و فروض مسئله باشد» چنین احمالی نه 
تنها مضرّ به عموم جواب نیست. بلکه از شرایط عموم ترک استفصال است. لذا وی در ادامه می‌نویسد: 
«نحن نمن ب.. ترک الاستفصال فیما |ذا لم یکن السوال محملا و لکن کانت هناک محتملات فی 
مقارنات الواقعة المسوول عن‌ها». عبارت «و لکن کانت هناک محتملات» به خوبی به وحود احتمال اشاره 
دارد. به خصوص که وی در ادامه مثالی آورده است که سال راوی در آن در خصوص حزئیات و شقوق 
مسئله احمال دارد. ٩۳‏ 

ممکن است اشکال شود که سوال راوی راجع به جواب معصوم قرين؛ متصل محسوب می‌شود (به 
خصوص در جواب‌های غیرمستقل» مانند «لا بأس») و در علم اصول ثابت شده است که اجمال مخصص 
متصل, به عام سرایت می‌کند** و لذا حائری آورده است: «ترک الاستفصال فی موارد احمال السوال غیر 
تام و آَنْ اجمال السژال یسری الی الجواب.»** 

جواب این است که ترک استفصال در جایی حریان دارد که سوال راوی از اساس در خصوص افراد و 
فروض مسئله احمال داشته باشد و بدیهی است که در چنین صورتی معصوم برای تفهیم حکم شرعی به 
سوال راوی اعتماد نمی‌کند. چگونه امام برای تفهیم حیثیتی که سال در خصوص آن احمال دارد. به سوال 
اعتماد کرده است؟ وقتی یقین داریم که معصوم به سوال راوی اعتماد نکرده و آن را قرینه نگرفته است؛ 
چگونه اجمال در سژال به عموم جواب سرایت خواهد کرد؟ 

بله» در یک فرض, اجمال در سژال به جواب معصوم سرایت می‌کند و آن اينکه علم داشته باشیم سژال 
راوی در ابتدا به فرضی از فروض مسئله اشاره داشته ولی بعداً به‌دلیل عواملی» مجمل و محتمل الوجوه شده 
است. در چنین مواردی» احتمال اعتماد معصوم به سوال راوی به‌عنوان قرینه‌ای متصل قوی است و لذا 
اجمال در ناحیهٌ سوال راوی» به جواب معصوم سرایت می‌کند. 

۳ . امکان عمومیت جواب معصوم 

هرچند وحود احتمال در سژال راوی از شرایط ترک استفصال است. ولی منشاً احتمال در سوال» گاهی 
اشتراک لفظی است که در این صورت. امکان عمومیت جواب راجع به معانی مشترک لفظی وجود ندارد و 
۳. حانری» فقه العقود ۰۲4/۲ 


6 مظف اصول الفقه ۰۱۳۰/۱ 
0 حائری, فقه العقود ۱6/۲ ۲. 


۸ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


بدیهی است که استتباط عموم. فرع بر امکان عموم است. در مواردی که منشأً احتمال» اشتراک لفظی 
است. جواب معصوم نمی تواند هر دو معنای محتمل دربارة لفظ مشترک را شامل شود؛ چراکه لازمه‌اش 
استعمال لفظ در بیش از یک معناست. ازاین‌ری برخی آورده‌اند: «المراد من الاحتمال, الاحتمال الناشی 
عن اشتمال السوال علی المشترک المعنوی لا اللفظی.»۱* 

علامه حلی معتقد است که نه‌تنها باید عمومیت جواب در مقام ثبوت. امکان داشته باشد؛ بلکه در 
مقام اثبات باید احتمال عمومیت جواب نیز برود و لذا نوشته است: «ترک الاستفصال مع احتمال العموم 
پدلٌ علی تعمیم المقال) ۶۷ 

همدانی قانل است که امکان ارادة عموم توسط سائل نیز از شروط ترک استفصال است." اما به نظر 
می‌رسد که چنین شرطی لازم نیست. بلکه حتی اگر بدانیم سائل» تنها فرضی را اراده کرده و ما آن فرض را 
ندانیم» برای استنباط عموم از ترک استفصال کافی است. چون معیار در استنباط عموم این است که در 
فرض خاص‌بودن حکم» استفصال از سانل لازم و ضروری باشد"" و چنین معیاری» هم در فرض امکان 
ارادة عموم توسط سائل وحود دارد و هم در فروض عدم‌امکان ارادة عموم. 

۳ 4 نحوة دلالت ترک استفصال بر عموم 

در جایی که سوال راوی محتمل‌الوجوه است» اگر حکم شرعی خاص و منحصر به فرضی از فروض 
مسئله بوده باشد» معصوم باید از سائل در خصوص محتملات سوال استفصال کند تا فرص مورد سال 
برای حاضران در مجلس و غایبان از مجلس مشخص شود وگرنه مستلزم اغرای به جهل است؛ چراکه 
حاضران در مجلس و غایبانی که حدیث برایشان نقل می‌شود نمی‌دانند مقصود سائل از سژالش چه فرضی 
است و لذا احتمال دارد جواب را حمل بر عموم یا حمل بر وجه غیرصحیح آن کنند» ولی درصورتی که 
حکم شرعی. عام و شامل هم محتملات سزال راوی باشد. اغرای به جهل رخ نخواهد داد. ازاین‌رو» برخی 
نوشته‌اند: «أنْ ترک الاستفصال نما یفید العموم لثلا یلزم الاضلال آو الاغراء بالجهل من شأنه و وظیفته 
الهداية و الارشاد.» "3 


محقق اردبیلی» ۱۱ بحرانی, "7 ی ۳ ثرافی ۴ و خمینی*7 نیز همین استدلال را مطرح کرده‌اند و 


7 شیرازی» تقریرات» ۰۲۱۹/۲ 

۷ علامه حلی. مختلف الشيعة ۲۰۰/۲. 

۸. همدانی» مصباح الفقیه ۰۳۳۲/۱ 

۰167 بلاغی الرسائل الفقهية‎ ٩ 

۰ قزوینی» تعليقة علی معالم الاصول» ۸۲۹/4 
۱ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدة ۵/۵ ۲. 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۷۹ 


از وقت حاحت می‌شود. 


تأثیر تعلیمی یا افتایی‌بودن حدیث در استنباط عموم 

فرضی‌بودن سوال راوی در برخی از احادیث شرعی و مبتلابه‌بودن سوال راوی در برخی دیگر از 
احادیث شرعی و تأثیر این تفاوت در قلمرو حکم شرعی. همواره مذنظر فقها و اصولیان بوده است. چنان که 
عباراتی مانند: «آن السائل یسأل تارة عن قضية فرضية و اخری عن قضية دخلت فی الوحود»"" و «اِن 


السوال مّا عن واقعة وقعت فی الوجود... آوعن واقعة لم تقع بعد»* از این ار مایت داوف سیستانی: 


نوع اول از این احادیث را «تعلیمی» و نوع دوم را «افتایی» تامتله نی ۷ 


در احادیث تعلیمی» سوال راوی از محل ابتلای خودش نیست؛ بلکه سوال. فرضی و به‌هدف آموختن 
احکام شرعی است. ۲۱ در اين‌گونه احادیث» تفصیل معصوم از استفصال معصوم منطقی‌تر است؛ چراکه 
راوی قصدش تنها فرضی خاص و مبتلابه نیست که معصوم با توضیح خواستن از وی بخواهد آن فرض را 
شناسایی کند و پاسخ همان فرض را بدهد. لذا خویی برای اثبات عمومیت واژة «شک» در صحيحه زراره 
که از احادیث تعلیمی است. به قاعدة ترک استفصال استناد نکرده, بلکه به اصطلاح ترک تفصیل اشاره کرده 


۱ ۱ 
ست .۰ 


لکن در احادیث افتایی» راوی» تنها از محل ابتلای خودش سوال می‌کند و انگیزه‌ای برای فهم حکم 
شرعی در غیرمحل ابتلای خود ندارد. در چنین فرضی اگر سژال» دارای محتملات و فروضی باشد و حکم 
شرعی مختص فرضی باشد. معصوم وظیفه دارد از راوی توضیح بطلبد تا فرض مورد ابتلای سائل مشخص 
شود در غیر این صورت. دامن حکم شرعی برای سائل» حاضران و غایبان معلوم نخواهد بود و این همان 


۲ بحرانی» حدائق الناضرة ۰۲۳۷/۵ 

۳ مجلسی» مراة العقول؛ ۰۲۲/۱۰ 

4 نراقی. انیس المحتهدین» ۷۳۳/۲؛ نراقی» تحرید الاصول» ۱۷۲. 
09 خمینی» کتاب البیع» ۳ 

7 خویی» مصباح الاصول 8۱۰/۲ 

۷ ابن‌فهد حلی؛ المهذب البار) ۳۰۹/4. 

۸ کرباسی» اشارات الصول» ۰۲۸۲ 

۰۷۳۲/۲ نراقی» انیس المحتهدین‎ ٩ 

۰ سیستانی» اختلاف الحدیثه ۰1۱ 

۱ سیستانی» اختلاف الحدیت» ۰1۱ 


۲ خویی» موسوعة ۰1۸/۲ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شماره پیاپی ۱۳۵ 


اغرای به جهل است که نقض غرض و خلاف حکمت تبلیغ احکام شرعی است. 


تأثیر استقلال و عدم‌استقلال جواب در عموم ترک استفصال 

جواب معصوم گاهی استقلال در دلالت دارد به‌گونه‌ای که برای فهم معنای آن نیازی به انضمام سوال 
تا اش ی رت ۲ الرْضَا(ع) نحل یام علی دایه؟ فقال: دا دب للم العقل یمد 
3 ۷۳ 

گاهی نیز حواب معصوم استقلال در دلالت ندارد. به‌طوری که بدون ملاحظة سوال» نامفهوم است؛ 
مانند: «سَأَه عَنْ ماء خر آیَصّا منه؟ قال: لا ۱۹۵ جواب معصوم در اغلب احادیث مسبوق به 
سوال راوی» استقلال در دلالت ندارد. 

کرباسی به مشهور علما نسبت داده است که ازنظر آنان. ترک استفصال در جواب‌های غیرمستقل» مفید 
عموم نیست*۲ و خودش معتقد است در جواب‌های غیرمستقل؛ بحث از عموم ترک استفصال. غیرمعقول و 
منتفی به انتفای موضوع است؛ یعنی در جواب‌های غیرمستقل اصلاً ترک استفصال محقق نمی‌شود تا بحث 
از عموم آن معنا داشته باشد.۲۳ 

لکن به نظر می‌رسد که به‌دلایلی ترک استفصال هميشه مفید عموم است و استقلال و عدم‌استقلال 
حواب تأثیری در آن ندارد که عبارت‌اند از: 

اولاء جواب معصوم در اکثر احادیشی که مشهور به ترک استفصال در آن استتاد کرده‌اند» غیرمستقل 
است که به چند نمونه اشاره می‌شود: 

«عن رخل حعَل ۳ امرآته ای رحل فقال... و دلک للرحل؟ فقال: م۲ با اینکه حواب در 
این خی زک کزم نی تفن تحاط فا مفهومی ندارد ولی علامه» "۲ محقق حلی» ۲۹ محقق 
ثانی "" و عاملی» ۲" به عموم ترک استفصال در این حدیث استناد کرده‌اند. 


۳ حر عاملی» وسائل الشيعة ۰۲۵۲/۱ 
6 حر عاملی» وسائل الشيعة ۰۱۳۹/۱ 
۰ کرباسی» اشارات الصول» ۰۲۸۹ 

۲ کرباسی» اشارات الصول» ۰۲۸۹ 

۷ حر عاملی, وسائل الشيعة ۰۸۸/۲۲ 
۸ علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۹۹/۷. 
۹ حلی, ایضاح الفواند. ۲۹۳/۳. 

۰ محقق کرکی» جامع المقاصد. ۰۱۹۰/۸ 
۱ شهید انی. مسالک الافهام ۲۸/۹. 


زنده دل؛ گسترةهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۸۱ 


ب. «قلّتْ له ۳ فی لین رکافٌ؟ فقال: لا.)۸۲ محقق حلی ۸۳ و نجم‌الدین حلی, *۸ به ترک استفصال 
در این حدیث استناد کرده‌ند. با اینکه حواب حضرت در حدیث واژه «ل۱» است. 

ج. «عن الرََلِ بیغ ده بنساء فیشتٍه من صاحبه ای بیعه منهُ؟ قال: عم آا 7 ون 
اول۸۹ و شیخ انصاری ۲" به ترک استفصال در این حدیث استناد کرده‌اند. 

د. «مُحرم آضات صیدا؟ قال: علیه انار ۷ باتوی اسقی ۸٩‏ به شیک اش درد این سس 
استناد کرده است. 


۳/ 2 


4 مق فا و هام یرک اتطضیال فر خلیت هقی الک عل تعلی وال اه تصی تعد ۳ فلا 
٩»‏ استناد کرده‌اند. 1 


و «عن سرب فی دح فه َبَ بن فِصَهَ؟ قال: لا بأش.»۳٩‏ صاحب مدارک"* و آشتیانی** به جهت 
ترک استفصال در این حدیث اشاره کرده‌اند. 

ز. نمونه‌های فراوان دیگری که به ذکر آدرس بسنده می‌شود. ۹۹ 

انیا . ضرورت استفصال در جواب غیرمستقلی که تابع دلالت سوال است» به مراب بیشتر است از 
استفصال در جواب مستقلی که تابع دلالت سوال نیست. اگر خاص‌بودن حکم و وجود احتمال در سژال» 
استفصال معصوم را در جواب مستقل ضروری می‌کند. به‌طریق اولی باید استفصال را در حواب غیرمستقل 


۲ حر عاملی» وسائل الشیعه ۹۱/۹. 

۳ حلی» ایضاح الفواند. ۰۱7۸/۱ 

۶ محقق حلی» ایضاح ترددات الشرایع» ۰۵6/۱ 

۵ حرعاملی. وسائل الشیعة ۰1۱/۱۸ 

7 شهید اول» غاية المراده ۰۷۹/۲ 

۷. انصاری» کتاب المکاسب ۰۲۲۱/۲ 

۸ حرعاملی» وسائل الشيعة ۹۳/۱۳. 

۵1۷/۱ فاضل مقداد. التنقیح الرائع»‎ ٩ 

۰ حر عاملی. وسائل الشيعة ۰۱۲/۵ 

۱ محقق کرکی؛ جامع المقاصد. ۱۲۰/۲؛ شهید انی. روض الجنان» ۰1۰۱/۲ 

۲ حرعاملی» وسائل الشیعه ۵۱۰/۳. 

۳ موسوی عاملی» مدارک الاحکام» ۰۳۸۳/۲ 

6 آشتیانی. الرسانل التسع» ۰1۹۹ 

0 علامه حلی. مختلف الشیعه ۲۷۰/۱ ۰۳۹۹/۲ 46۸/۳؛ علامه حلی» منتهی المطلب؛ ۱86/۲؛ علامه حلی» نهاية الاحکام» ۲۳۷/۱؛ ابن‌فهد حلی» 
المهذب البارع ۳۹/۳؛ حلی. ایضاح الفواند. ۱6۹/۱ ۱۷۱ ۳6۳؛ ۰۷/۳ ۱۲۲ ٩۳۰۸‏ شهید اول. غاية المراد. ۲/۳ 0۷؛ 7/6 ۲؛ شهید اول. القواعد و الفواند. 
محقق کرکی. جامع المقاصد. ۲۲/۱۳؛ موسوی عاملی. مدارک الاحکام. ۰۲1۰/۲ 46/0 ۲؛ ابن‌شهید ثانی» محالم الدین» ۷۹۸/۲؛ عاملی» استقصاء 
الاعتبار ۰۲۸/۱ ۳۸/۲؛ بحرانی» حدائق الناضرة ۱۲/۵؛ انصاری» کتاب المکاسب. ۹۹/۲؛ انصاری» کاب الصلاة ۰8۲۷/۱ ۳۹۳/۲؛ انصاری» کتساب 
الصوم» ۰1۲ 1٩‏ ۲؛ آشتیانی» کتاب الزکاةه ۳۰۲/۱. 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


ضروری کند؛ چراکه در جواب‌های غیرمستقل» مخاطب التفات بیشتری به سوال راوی دارد نسبت به 
حواب‌های مستقل. بنابراین. اجمال سال و ترک استفصال در جواب غیرمستقل» دلالت بیشتری بر عموم 
دارد تا احمال سوال و ترک استفصال در جواب مستقل. 

ثالثًْ. همان طور که بیان شد عقل از اجمال سوال و ترک استفصال, عمومیت حکم را نسبت به هم 
محتملات سوال استنباط می‌کند. بدیهی است که این استنباط با معیار اغرای به جهل صورت گرفته است و 
استقلال و عدم‌استقلال جواب معصوم نفیا و اثباتا در اين معیار تأثیری ندارد. 


1. قلمرو عموم ترک استفصال 

غرض سائل از سوال و عدم‌تساوی محتملات سوال» دو عنصری است که صلاحیت دارد قلمرو عموم 
ترک استفصال را تحت‌تأثیر قرار دهد. برخی» مورد سوال راوی را نیز موثر دانسته‌اند. ازاین‌رو ضرورت دارد 
هریک از این عناصر سه‌گانه بررسی شود: 

۲ غرض سائل از سوال 

ترک استفصال, تنها در خصوص محتملاتی مفید عموم است که غرض سانل به آن تعلق گرفته و 
معصوم در مقام بیان آن است. به‌عبارت‌دیگر. ترک استفصال دلالت دارد بر عمومیت حکم نسبت به تمام 
محتملاتی که احتمال ارادة آن توسط سانئل می‌رود. نه هرگونه محتملی که تصورشدنی است. ولو مواردی 
که علم داریم سائل آن را اراده نکرده است. برای نمونه» اگر غرض سائل به حکم وضعی تعلق گرفته باشد. 
ترک استفصال نیز تنها سبب عمومیت حکم نسبت به همة محتملات حکم وضعی خواهد بود و ناظر به 
حکم تکلیفی و محتملات آن نخواهد بود. بحرانی دراین‌باره نوشته است: «ان ترک الاستفصال... انما یتم 
بالنسبة الی الغرض المقصود من سیاق الکلام»" " و برخی آورده‌اند: «ترک الاستفصال نما یفید العموم لو 
کانت الجهة التی یحاول استفادة العموم بلحاظها محط نظر السانل.» ۳" کاشف لغطا:" حکیم ٩٩‏ 


خمینی» "۲ آملی»۱ ۲ نحفی ۲۲ و نائینی "۲ نیز با عبارات متفاوتی به این مطلب اشاره کرده‌اند. خوانساری 


7 بحرانی» حدائق الناضرة ۱۲/۵. 

۷ روحانی. المرتقی» ۰۲۳۳/۱ 

۸ کاشف الغطاء نحفی, انوار الفقاهة ۰۱۱۲ ۳۷۵. 
٩‏ حکیم» مستمسک ۵۳۲/۲. 

۰. خمینی» کتاب الطهارة ۱1۵4/۳ 

۱ آملی, المعالم المأئورت ۰۳۱/۱ 

۲ صاحب‌جواه جواهر الکلام ۰۱۸۵/۲۲ 

۳ نائینی منية الطالب, ۰۲۰۸/۱ 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۸۸۳ 


به شیخ طوسی نسبت داده که ازنظر وی؛ مدفوع همه پرندگان به غیر از خفاش پاک است. به دلیل ترک 
استفصال در این حدیث: «عن ار یی فی توبه ره الیو عیره عل یَحکه و وّفی صّلاته؟ فال: لا 
أس.»۱"۴ سپس استتاد به عموم ترک استفصال را مردود می‌داند و قائل است که ترک استفصال تتها نسبت 
به حکمی که غرض سائل به آن تعلق گرفته» مفید عموم است. غرض سائل در این حدیث» سوال از تنافی و 
عدم‌تنافی کندن مدفوع پرندگان به جهت فعل کثیربودن است؛ نه سوال از وحوب اجتناب از مدفوع پرندگان 
به‌سبب نجاست آن.*۱۳ 

5 عدم‌تساوی محتملات 

بهبهانی بر این باور است که عموم ترک استفصال» مانند عموم لفظی همه محتملات سال را شامل 
می‌شود؛ خواه شای باشد و خواه شاذ. وی دلیل آن را این‌گونه نوشته است: «مجرد الندرة لا یکفی لعدم 
الاستفصال, لآن السانلین کانوا حاهلین بالمسائل.»۱۳۹ ازنظر او سائلان, راجع به حکم شرعی جهل دارند 
و لذا ممکن است جواب معصوم را حمل بر عموم کنند و صرف شایع‌بودن یک محتمل و نادربودن محتمل 
دیگر نمی‌تواند مانع این برداشت سائلان شود. در مفتاح الکرامة نیز آمده است: «ترک الاستفصال... یفید 
العموم لجمیع آفراد السوال. »۲۳۲ 

در مقابل. برخی مانند نراقی معتقدند: شرط ترک استفصال» تساوی محتملات است.۱۰ مصطفی 
خمینی نیز نوشته است: «ترک الاستفصال و قد تقرر أَنْ من شرائطه عدم الغلبة.»* ۰ ۲ صاحب‌حواهر معتقد 
است: نادربودن برخی محتملات اگرچه مانع عموم لفظی نیست. ولی جلوی عموم ترک استفصال را 
که ها سس دی سا وی ارگ سای 
هستند که غلبة یک محتمل را مانع عموم ترک استفصال دانسته‌اند. حتی صاحب جواهر فعلی را که سائل 


۰ حر عاملی؛ وسائل الشیعه ۰۲۸4/۷ 
۰ محقق خوانساری» مشارق الشموس» /۲4. 

۰ بهبهانی الحاشية 7/۱ ۱۷. 

۰ حسینی عاملی» مفتاح الکرامةه ۹۲. 

۰ نراقی» تجرید الاصول» ۱۷۲. 

۰ خمینی» مصطفی. کتاب الطهارة ۱4۵/۲ 

۰. صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۰۳۷۱/۱ 

۱ کاشف‌الغطاء نجفی» انوار الفقاهق ۳۵. 

۲ قزوینی» ینایم الاحکام. ۱1۳/۲؛ قزوینی» تعليقة علی معالم الاصوال» ۹/4 ۸۲. 
۳ مامقانی. غاية الامال» ۰۲/۱ 

۶. لاری» التعليقة علی ریاض» ۳۶۱. 


۵ خمینی» کتاب البیع» ۳۰ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


در خصوص آن از معصوم پرسیده. به قرینة اينکه از مسلمان صادر شده است» حمل بر وجه صحیح آن 
کرده و اين امر را مانع از عموم ترک استفصال دانسته است. ۱۱۹ 

به نظر می‌رسد که باید بین احادیث تعلیمی و افتایی تفصیل داد: در احادیث تعلیمی» غرض سائل» 
رفع مشکل شخصی خودش نیست؛ بلکه هدفش آموختن احکام شرعی مسئله است؛ خواه حکم شرعی 
مربوط به فروض شایع مسئله باشد و خواه فروض نادر. لذا غلبهٌ یک محتمل نسبت به محتمل دیگر» سبب 
انصراف سوال به محتمل غالب نمی‌شود. درنتیجه. عمومی که از ترک استفصال در احادیث تعلیمی 
استنباط می‌شود. تحت‌تأثیر غلبة برخی از محتملات قرار نخواهد گرفت و شامل هم محتملات؛ اعم از 
شایع و شاذ خواهد شد. 

اما در احادیث افتایی» سوال راوی ناظر به محتملات شایع و مبتلابه جامعه است» به‌طوری‌که احتمال 
ارادة محتملات شاذ و غیرمبتلابه» ضعیف و غیرقابل اعتناست. در چنین مواردی» عمومیت جواب معصوم 
نسبت به افراد شاذء بسیار ضعیف و بعید است. ۲۲۲ ازاین‌رو سیستانی دربارة یکی از خصایص احادیث 
افتایی گفته است: «استهجان التذکیر بالافراد الشاذة النادرة الوقوع.»۲۲۸ وی معتقد است: در احادیث 
افتایی چون سوال راوی ناظر به افراد و محتملات شایع و مبتلابه است؛ لذا مستهجن است که معصوم در 
پاسخ به چنین سالی» متذکر افراد و محتملات شاذ و نادرالوقوع شود. 

۰ مورد سال راوی 

نائینی» «علم به عدم خصوصیت مورد» را یکی از شرایط استنباط عموم از ترک استفصال دانسته 
ات ۱ چنین شرطی زمانی معنا دارد که وی معتقد باشد ترک استفصال مفید تعدی حکم از مورد سژال 
است. والا خصوصیت‌داشتن يا خصوصیت‌نداشتن مورد سژال دخلی در عموم ترک استفصال نخواهد 
داشت. اما وی در جای دیگری تصریح می‌کند که ترک استفصال مفید تعدی حکم از مورد سوال 
۷۱۳ 

به نظر می‌رسد سخن نائینی صحیح نیست و تعدی از مورد سوال راوی» از امور بدیهی در ترک 
استفصال است؛ چراکه عموم ترک استفصال» شامل هم فروض محتمل در سوال راوی می‌شود و درعین 
حال» علم داریم که تنها یک فرض از این محتملات مبتلابه سائل و مورد سوال وی بوده. لذا عموم ترک 


۲ صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۰۳۱۲/۲۸ 
۷ بهبهانی. الفوائد الحاثرية 1۹6 

۸ سیستانی. اختلاف الحدیت, ۰۷۱ 

۰۲۲۱/۱ نائینی» کتاب الصلاة‎ ٩ 

۰ نائینی. منية الطالب, ۰۲۰۸/۱ 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی |۸۵ 


استفصال بدون تعدی از آنچه مورد سوال راوی بوده است. تصورشدنی نیست. البته ممکن است مقصود 
تاقیتی ازاعبازت:(مورد سوال راز همه مات موال ناشد: نه تخصتوص فرضی کم دنظر و فلایبه 
سائل بوده است که در چنین صورتی می‌توان گفت: عموم ترک استفصال مفید تعدی حکم از مورد سژال 
نیست؛ چون عمومیت ترک استفصال. تنها شامل محتملات سزال است و از آن تعدی نمی‌کند. 

نکتهُ دیگری که نباید از آن غافل شد این است که علم به عدم خصوصیت مورد. شرط ترک استفصال 
نیست بلکه نتیجة ترک استفصال است؛ یمنی عقل از اجمال سوال و ترک استفصال» عمومیت حکم را هسم 
نسبت به فرضی که مدّنظر سائل بوده و هم نسبت به سایر فروض مسئله که مدنظر سائل نبوده است» 
استتباط می‌کند. 

ممکن است اشکال شود که نفی خصوصیت مورد. مربوط به قاعدة («العبرة بعموم اللفظ» است. نه 
قاعدة «ترک استفصال». 

حواب این است که در هر دو قاعده به‌نحوی خصوصیت سوال راوی نفی می‌شود با این تفاوت که: 

/ در قاعدة «العبرة» جواب معصوم فی حد نفسه عام است و ظهور وضعی در عموم دارد و تتهاء سخن 
از قرینیت و مخصص بودن سوال راوی است. لذا وقتی قاعدة العبرة حاری می‌شود. گفته می‌شود: «مورد 
سوال راوی» مخصص جواب معصوم نیست.» ولی در ترک استفصال» جواب معصوم ظهور در عموم ندارد؛ 
بلکه قرار است توسط عقل» عمومیت جواب نسبت به هم افراد و فروض مسئله (چه فرض و فرد مورد 
سوال و چه سایر فروض و افراد) اثبات شود. لذا در ترک استفصال نمی‌توان گفت: «مورد سوال» مخصص 
حواب نیست»» بلکه بهتر است گفته شود: «حواب, منحصر مورد سوال نیست.» پس قاعدة العبرة دفع 
مانع می‌کند از عموم جواب» ولی ترک استفصال, اثبات عموم می‌کند برای جواب. 

ب. در قاعدة العبرة گفته می‌شود که فرد و فرض مورد سال. خصوصیتی ندارد. چون ازنظر عقلا» 
مورد. مخصص نیست. ولی در ترک استفصال گفته می‌شود که فرد و فرض مورد سژال» خصوصیتی ندارد. 
چون اگر مورد سوال خصوصیتی می‌داشت» ضرورت داشت که معصوم با استفصال از سائل» فرض مدذنظر 
وی را از سایر فروض تفکیک کند. لُذا محدودکردن حواب معصوم به مورد سال در مجاری قاعدة العبرة 
خلاف سيرة عقلاست. ولی محدودکردن جواب معصوم به مورد سوال که در مجاری ترک استفصال است؛ 
خلاف حکم عقل است. 

ج. در قاعدة العبرق تعدی از مورد سال به‌اندازة مقدار دلالت الفاظ حواب است. ولی در ترک 


استفصال» تعدی از مورد سوال. به اندازة محتملاتی است که در سوال داده می‌شود. 


۱ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
۷ استنباطی‌بودن عموم ترک استفصال 

عموم مستفاد از ترک استفصال, لفظی نیست؛ بلکه نوعی عموم عقلی و تقربری است که از مجموع 
قراینی» مانند وحود احتمال در سوال و ترک استفصال استنباط می‌شود. در کتاب اشارات الاصول آمده 
است: «أن العموم هنا لیس وضعیا... بل بالعقل و القرینة.»۱ ۲۲۳ تعابیری مانند: «ترک الاستفصال... تحری 
محری العموم فی الاقوال» ۱۲۲ و« ترک الاستفصال ینزل منزلة العموم» ۱۳۳ نیز حکایت از این دارد که عموم 
ترک استفصال, استنباطی و نازل‌منزلة عموم لفظی است. 

اردبیلی *" و شیرازی *۲" و آملی»۲ "۱ به وضعی‌نبودن عموم ترک استفصال اشاره کرده‌اند. وحید 
بهبهانی ۱۳۲ از عموم ترک استفصال تعبیر کرده است به: «العموم لغوی» ولی صاحب‌جواهر ۲۲ و 
عاملی» ۱۳٩‏ تعبیر «عموم لغوی» را در مقابل عموم ترک استفصال آورده‌اند. به نظر می‌رسد که دیدگاه هر دو 
در خصوص ماهیت عموم ترک استفصال» واحد است و منشاً اختلاف استعمال, واژة «عموم لغوی» در دو 
معنای متفاوت است. مقصود بهبهانی این است که عموم ترک استفصال به‌معنای لغوی آن؛ یعنی شمول و 
استیعاب است. نه به‌معنای مصطلح در علم اصول. ولی صاحب حواهر عموم لغوی را در عمومی به کار 


پرده که از الفاظ و لغات موصوعه برای عموم استفاده شده است. 


۸ ضعیف بودن عموم ترک استفصال 

خوانساری دربارة دلالت ترک استفصال نوشته است: «ترک الاستفصال مع قیام الاحتمال فیه دلالة ما 
علی العموم.» "۱۲ تعبیر «دلالدة ما» حاکی از این است که ترک استفصال, دلالت ضعیفی بر عموم دارد. 
وحید بهبهانی دراین‌باره آورده است: «اَنْ ترک الاستفصال یفید العموم؛ لکنه عموم ضعیف.»۲ ۲۲ کاشف 
الغطاء. در مقام اشکال به عمومات مستفاد از برخی اخبار نوشته است: «لو دققنا فی دلالت‌ها لوجدناها 


۱ کرباسی» اشارات الاضول؛ ۲۸۹. 

۲ علامه حلی؛ تذکرة الفقهاء» 10۲؛ علامه حلی» مختلف الشیعه» ۲۷۰/۱؛ محقق کرکی» جامع المقاصد. ۲/۱۲ 2؛ اصفهانی تبصرة الفقها» ۰۲7/۱ 
۳ کاشف الغطاء. شرح طهارة ۳۸۸؛ محقق داماد کتاب الحح. ۷۳۸/۳. 
۶ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدی ۰۳/۵ 

۵ شیرازی تقریرات» ۰۲۲۰/۲ 

۲ آملی: مصباح الهدی» 2۱/۱ ۳. 

۷ بهبهانی. مصابیح الظلام» 1۷۳/۲ 

۸ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۰۳۷۱/۱ 

۹ حسینی عاملی» مفتاح الکرامة ۰1۲/۱۸ 

۰ محقق خوانساری» مشارق الشموس» ۰۲۱۱/6 

۱ بهبهانی. مصابیح الظلام ۲۸/۰. 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۸۷ 


ضعيفة غیر قوية لأن کثیراً منها عمومه من ترک الاستفصال.) ۱۳۲ 

باتوجه‌به اینکه عموم ترک استفصال» ضعیف و مبتنی بر سکوت معصوم راجع به محتملات سوال 
است؛ ۱۳۲ لذا چنین عمومی. توان معارضه با سایر ادله را نخواهد داشت. ازاین‌رو برخی» عمومیت ترک 
استفصال را تنها در فرص عدم‌تعارض اخبار پذیرفته و نوشته‌اند: «ترک الاستفصال... نما یکون ظاهراً فی 
العموم |ذا لم تتعارض الاخبار.»* ۲۳ صاحب‌جواهر نیز معتقد است: عموم ترک استفصال صلاحیت 
معارض با سایر ادله را ندارد. *۳ به نظر می‌رسد آشتیانی نیز بر همین باور است و لذا دربارة دلالت حدیثی 
نوشته: «ترک الاستفصال و هو کما تری لا یعارض ظهور الامر.»" "۲ بااین‌وجود. شیخ انصاری تعارض را 
بین عموم ترک استفصال و عموم لفظی که از حدیث دیگری استفاده شده فرض کرده و معتقد است که 
هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد: «فاٍنْ الصحيحة عامّة للذکر و الانشی» و خاصّة بوجود الحائل... و الموَقة 
خاصَّة بالانشی» و عامّة من جهة ترک الاستفصال... و... لا ترحیح لاحد الخبرین علی الاخر.»۱۳۲ صاحب 
ریاض نیز عموم ترک استفصال را در خصوص حدیثی که معارض دارد مطرح کرده است. ۳۶ 

آخوند خراسانی به استناد ترک استفصال در برخی از اخبار علاجیه» قائل است که حکم در تعارض 
خبرین به‌طور مطلق» تخییر است و دلیل آن را این‌گونه آورده است: «آن تقیید الا طلاقات الواردة فی مقام 
الجواب عن سوّال حکم المتعارضین بلا استفصال عن کونهما متعادلین و متفاضلین...بعید قطعا.»* ۲۳ او 
معتقد است: تقیید مطلقاتی که حکم متعارضان را تخبیر دانسته, بعید است؛ چراکه امام در پاسخ به سوال 
از تعارض خبرین» به طور مطلق حکم به تخییر کرده است بدون اینکه از راوی بپرسد آیا دو حدیث 
تتعاوصن زمتعادلی ) سس با مفاضلیی ۱ شیه هی سک وا شریوی در دورس آورده است. ۰ وی کب 
برای اثبات استحباب ترجیح» به ترک استفصال در این احادیث استناد کرده است.۱۶۱ 

اما به نظر می‌رسد ترک استفصال در احادیث علاجیه اعتباری ندارد. باوجود احادیث معارضی که 


۲ کاشف الغطاء نحفی» انوار الفقاهة ۳۵. 

۳ خمینی» مصطفی کتاب الطهارة ۱4۵/۲؛ خمینی» مصطفی. مستند تحریر الوسیله ۰۲۰۵/۱ 
۶ عاملی. استقصاء الاعتبار» ۵۱/۳. 

۵ صاحب حواهر حواهر الکلام ۳/۳ 

۲ آشتیانی» الرسائل التسع» ۰1۹۹ 

۷ انصاری» کتاب الصلاقة ۲۰/۲ ۵۷. 

۸. طباطبایی» ریاض المسائل» ۰18۸/۱ 

۹ آخوند خراسانی» کفاية الاصول, ۰۳۱6/۲ 

۰ تبربزی» دروس» ۰۱86/1 

۱ خویی؛ مصباح الاصول» ۱۰/۲ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شمارهٌ پیاپی ۱۳۵ 


دلالت بر اعمال مرححات حدیثی دارد. دیگر نمی‌توان به عموم ترک استفصال تکیه کرد؛ چراکه ممکن 
است معصوم به قرينة احادیثی که دلالت بر اعمال مرححات دارد از سائل استفصال نکرده است. 


٩‏ مخالفان عموم ترک استفصال 

علامه مجلسی» دلالت ترک استفصال بر عموم را احماعی دانسته و نوشته است: «ترک الاستفصال» و 
هو دلیل العموم عند جمیع الاصولیین.» ۱*۳ صاحب ریاض نیز با عبارت «هو مفیدٌ له عند الحماعذ)» 
اجماعی‌بودن مسئله اشاره کرده است. برخی هم راجم به آن نفی ریب کرده و نوشته‌اند: «لا ریب فی افادته 
لعموم المقال.»**۱ 

اما صاحب اشارات به اختلافی‌بودن مسئله تصریح کرده است.**۲ در مسالک نیز عموم ترک 
استفصال» به حمعی از اصولیان نسبت داده شده است: «ترک الاستفصال... دلیل العموم عند جمع من 
الاو ۱۶۹ 

باتوجه‌به اينکه برخی از اصولیان به‌صراحت. عموم ترک استفصال را انکار کرده‌اند» به نظر می‌رسد که 
مسئله اختلافی است. برای نمونه. علامه حلی ۲*۲ و سیدمجاهد*۱ معتقدند: ترک استفصال» مفید عموم 


۱:۳ 
ت 


استفصال نکرده است که در این صورت؛ توضیح‌نخواستن از سائل. به‌دلیل عمومیت حکم نیست؛ بلکه 


به‌دلیل علم معصوم به حقیقت ماحراست. البته این اشکال نخستین‌بار توسط فخرالدین رازی مطرح شده 
جر 
استت. 


برخی از اصولیان نیز قائل به تفصیل شده و عموم ترک استفصال را منحصر در فرضی دانسته‌اند که 
معصوم علم به واقعة مورد سزال ۱9 حتی برخی به‌هنگام شک در علم معصوم؛ اصل عدم‌اطلاع 


۲ مجلسی مراة العقول, ۰۱۰۰/۲۳ 

۳ طباطبایی. ریاض المسائل, ۰۱۸۷/۱۲ 

6 مشکور حولاوی» منحزات المریض» ۵۵. 

0 کرباسی, اشارات الاضول؛ ۰۲۸۲ 

7 شهید انی» مسالک الافهام» ۱۵۵/۲. 

۷ علامه حلی؛ تهذیب الوصول» ۱۳۳. 

۸ مجاهد مفاتیح الاصول, ۱۵۲. 

.۳۸۷/۲ فخر رازی» المحصول,‎ ٩ 

۰ نراقی» انیس المحتهدین» ۷۳۲/۲؛ نراقی, تحرید الاضول» ۱۷۲. 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی ۸٩/‏ 


معصوم را جاری دانسته‌اند. ۲*۱ موسوی‌قزوینی» ۲" شیرازی» ۱*۳ فقیه**" و قمی» ۱*۴ ازجمله کسانی هستند 
که قول به تقصیل را پذیرفته‌اند. 

ازنظر ماء ترک استفصال معصوم» مفید عموم است و اشکالاتی که مخالفان ترک استفصال وارد 
کرده‌اند. درخور اعتنا نیست و نیز تقصیل مطرح‌شده نسبت به علم و جهل معصوم مردود است؛ چراکه 
ولا استدلال کسانی که براساس علم معصوم. منکر عموم یا قائل به تفصیل شده‌اند: در فرضی صحیح 
است که مقصود به افهام امام(ع)» تنها سائل باشد؛ یعنی غرض معصومان از صدور احادیث, فقط رفع 
مشکل سانل به‌تنهایی بوده باشد. حال آنکه جواب‌های معصومان که در پاسخ به سوال راویان صادر شده 
است. نه‌تنها برای سائل» بلکه برای حاضران و غایبان و حتی غیرموجودان تا قیام قيامت حجت شرعی 
خواهد بود. بنابراین. جواب مطلق و سربسته معصوم در جایی که سژال راوی دارای احتمال است. اگرچه 
سبب می‌شود سائل وظیفة خودش را دریافت کند. ولی راویان و حاضران در مجلس از واقعیت ماحرا 
پی خبرند و لذا درصورتی که جواب به‌حسب محتملاتِ سوال متفاوت باشد. قطعاً معصوم وظیفه دارد 
استفصال کند تا جزئیات واقعهُ مورد سوال برای حاضران و سایر مسلمانان روشن شود. چگونه می‌شود که 
پیامبر(ص) و ائمة اطهار که غرضشان از صدور احادیث. تشریع احکام دین برای تمام جامعة بشری بوده و 
اصحابشان را تشویق به حفظ و نقل روایات می‌کرده‌اند و به آن‌ها یادآور می‌شده‌اند که احادیث را بنویسند و 
آن را برای فرزندان و آیندگان خود به ارث گذارند."* نسبت به استفصال از سائل در جایی که حکم» خاص 
است و سوال» عام. غفلت کرده و به فهم سائل اکتفا کرده‌اند. به خصوص در مواردی که راوی حدیث؛ 
شخصی غیر از سانل است. راوی حدیث در بسیاری از روایات شخصی. غیر از سانل است و این را 
می‌توان از واژة «سْیْل»» «سأل» و امثال آن که در احادیث وحود دارد» دریافت. در چنین مواردی اگر حکم. 
اختصاص به فرض خاص و مبتلابه سائل داشته باشد» علم معصوم به جزئیات واقعه. چگونه جهل راویان و 
حاضران و غایبان را رفع می‌کند» بلکه حتی نسبت به تفهیم خود سائل هم کافی نیست؛ چراکه ممکن است 
سائل در وقایع مشابه» به اطلاق جواب معصوم استناد کند و لذا برخی نوشته‌اند: ترک استفصال در فرضی 


۱ میرزای قمی, قوائین الضول ۲۲؛ نراقی. انیس المحتهدین ۰۷۳۳/۲ 
۲ قزوینی» تعليقة علی معالم الاصول» ۸۲۹/4. 

۳ شیرازی تقریرات» ۰۲۲۸/۲ 

6 . فقیه. قواعد الفقیه ۲. 

۰ میرزای قمی. قوانین الاضول, ۲۲۰. 

۲ کلینی؛ کافی؛ ۵۲/۱. 


۰ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شماره پیاپی ۱۳۵ 


اتنت وعلم معصوم» مانع آن ۳ 


ثانیً. نحوة پاسخ‌گویی انم اطهار به سوالات راویان» گویای این حقیقت است که معصومان هنگ‌ام 
بیان احکام شرعی» همچون انسان متعارف سخن می‌گفته و هیچ گاه علم غیب را در بیان احکام شرعی 
دخالت نمی‌داده‌ند. وجود احادیثی که در آن معصوم از سائل استفصال کرده است. به‌تنهایی برای اثبات این 
نظریه کافی است. لذا شهید صدر در بحث استصحاب می‌نگارد: «نْ المفروض فی الامام آئّه عند بیانه 
للاأحکام یتکلّم کانسان متعارف» و لا یعمل علم الغیب فی ذلک المقام.»۱*۸ 

الثً. شیخ انصاری دربارة علم معصوم و کیفیت آن نوشته: «و اما مسألة مقدار معلومات الامام... و 
کيفيّة علمه بها... فلا یکاد بظهر من الاخبار المختلفة فی ذلک» ما یطمننّ به النفس.»*؟۱ وی معتقد است 
که احادیث شرعی که در خصوص مقدار علم معصومان و کیفیت آن آمده است. به‌گونه‌ای نیست که انسان 
بتواند از آن به مطلبی درخور اطمینان برسد. 

رابعا. جریان اصل عدم‌اطلاع معصوم نیز مردود است و دلیلی بر جریان استصحاب در مسائل اعتقادی 
وحود ندارد. 

حاصل اینکه فقیه به‌هنگام استنباط حکم همواره باید به این نکته توجه داشته باشد که گفت‌وگوی بین 
سائلان و معصومان» محاوره‌ای متعارف طرفینی بوده و امور غیرمتعارف مانند علم معصوم به وقایع هیچ 


۰. دلالت استفصال بر اختصاص 
کرباسی دربارة استفصال معصوم نوشته: «آن الاستفصال یدل علی عدم العموم. فان الاستفصال مع 
العموم لغو و قبیح.» ۲ او معتقد است همان‌گونه که ترک استفصال» دلیل بر تعمیم حکم است» استفصال 
نیز دلیل بر اختصاص حکم و نفی عموم است؛ چراکه اگر حکم شرعی خاص نباشد, استفصال لغو و قبیح 
اما شیخ انصاری معتقد است که استفصال معصوم در حدیث: «عن الصیام بمکٌة و المدینة؟ قال: 
فریضة؟ قلت: لا...قال: لا تصم» ۲*۲ دلالت ندارد بر اینکه حکم حرمت صوم در سفر اختصاص به صوم 
۷ قزوینی» ضوابط الاضول, ۲۰۲. 
۸ صدر مباحث الضول, ۰1۸/۵ 
4 انصاری» فراند الاصول. ۰۱۳/۲ 


۰ کرباسی. اشارات الاضول؛ ۰۲۸۹ 
۱ حر عاملی؛ وسائل الشیعه ۰۲۰۲/۱۰ 


زنده دل؛ گسترهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی ٩۱/‏ 


واجب داشته باشد» بلکه ممکن است حرمت صوم هم برای صوم واجب و هم صوم مستحبی ثابت باشد. 
وی دلیل عدم‌اختصاص را این‌گونه آورده است: «انّ القدر المسلم الثابت بالعقل و العرف: دلالة ترک 
الاستفصال علی العموم. لا دلالة الاستفصال علی الخصوص.» ۱*۲ آملی نیز با اينکه ترک استفصال را دلیل 
بر عموم می‌داند» ولی استفصال را دلیل بر خصوص ندانسته است. ۲۲۳ به نظر می‌رسد استفصال دلالتی بر 
اختصاص ندارد؛ جراکه استفصال ممکن است به غرضی غیر از اختصاص حکم بوده باشد و استفصال در 
جایی که غرضی به آن تعلق گرفته باشد. قبیح نیست؛ گرچه حکم عام بوده باشد. 

نتیجه‌گیری 

۱. ترک استفصال, به‌معنای توضیح‌نخواستن از سائل است و با ترک تفصیل که به‌معنای توضیح‌ندادن 
خود معصوم است. تفاوت دارد. 

۲ ترک استفصال. تنها در احادیث مسبوق به سال راوی حریان دارد و وجود احتمال در سوال» از 
ارکان اصلی آن است. 

۳ سال راوی در مجاری ترک استفصال. نسبت به جزئیات مسئله احمال دارد و قابلیت ندارد که 
معصوم به‌عنوان قرینه به آن اعتماد کند. 

6 در مواردی که منشأً احتمال در سّال راوی» اشتراک لفظی است امکان عمومیت جواب راجع به 
محتملات سوال وحود ندارد. 

۵ مواردی که جواب معصوم. ظهور در هم فروض مسئله يا ظهور در فرض خاصی دارد. مجرای ترک 
استفصال نخواهد بود. 

1 ترک استفصال راجع به محتملات سژال تنها با عام‌بودن حکم شرعی سازگار است؛ چراکه اگر 
حکم شرعی. خاص باشد. مستلزم اغرای به جهل خواهد بود. 

۷ در احادیث تعلیمی» سزال راوی» فرضی است و لذا تفصیل و ترک تفصیل با آن سازگارتر است. ولی 
در احادیث افتایی» راوی» تنها از فرص مبتلابه خود سوال می‌کند و انگیزه‌ای برای آموختن حکم سایر 
فروض مسئله ندارد و لذا استفصال و ترک استفصال در آن منطقی‌تر است. 

۸ ترک استفصال, تنها در خصوص محتملاتی مفید عموم است که غرض سائل به آن تعلق گرفته و 
معصوم در مقام بیان آن است. 


۲ انصاری. کتاب الصوم ۰۲1٩‏ 
۳ آملی: مصباح الهدی ۰۳۰۰/۸ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


٩‏ عموم ترک استفصال, بدون تعدی از فرضی که منظر سائل است. تصورشدنی نیست؛ چراکه عقل 
از اجمال سزال و ترک استفصال عمومیت حکم را هم راجع به فرضی که مدّنظر سائل بوده و هم نسبت به 
سایر فروض, استنباط می‌کند. 

۰ علم به عدم خصوصیت مورد شرط. ترک استفصال نیست؛ بلکه نتیجة آن است. 

۱ عموم ترک استفصال در احادیث تعلیمی» تحت‌تأثیر شیوع و غلبه قرار نمی‌گیرد برخلاف احادیث 
افتایی که عموم ترک استفصال در آن؛ انصراف به افراد شایع و فروض غالب دارد. 

۲ عموم ترک استفصال» نوعی عموم ضعیف عقلی و تقریری است که توان معارضه با سایر ادله و 
عمومات را ندارد. 

۳. علم معصوم به واقعةٌ مورد سال در جایی که حکم اختصاص به فرض خاصی دارد و سوال؛ 
محتمل الوجوه است. برای تفهیم حاضران و راویان حدیث کافی نیست و مانع استنباط عموم از ترک 
استفصال نخواهد بود. 

6 آنچه عقل بر آن دلالت دارد تنها استنباط عموم از ترک استفصال است. اما استتباط انحصار و 
اختصاص حکم از استفصال معصوم. دلیلی بر آن نیست و عقل و عرف آن را تأبید نمی‌کند. 
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علامه حلی. حسن‌بن‌یوسف. تهذیب الوصول الی علم الاصول. لندن: مقس امام علی(ع). چاپ‌اول ۱۳۸۰ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة. قم: مزسسة النشر الاسلامی. چاپ‌دوم» ۱۴۱۳ق. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. چاپ‌اول. 
۲ض« ‏ 

علامه حلی» حسن‌بنیوسف. نهاية الاحکام فی معرفة الاحکام. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول» ۱۴۱۹ق. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. تذکرة الفقهاه. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول» ۱۴۱۴اق. 

غزالی» محمدبن‌محمد. المنخول من تعلیقات الاصول. بی‌جا: دار الفکر. چاپ قدیم. بی‌تا. 

فاضل مقداد مقدادبن‌عبدالله. التتقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی. چاپ‌اول, ۱۴۰۴ق. 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله. نضد القواعد الفقهية علی مذهب الامامية. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی. چاپ‌اول» 
۳ ی 

فخر رازی» محمدبن‌عمر. المحصول. بی‌جا: الرسالة. چاپ‌سوم؛ ۱۴۱۸ق. 

فقیه. محمدتقی. فواعد الفقیه. بیروت: دار الاضواء. چاپ‌دوم» ۱4۰۷ق. 

فیض کاشانی» محسن. نقد الاصول الفقهية. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ‌اول» ۱۳۸۰. 

قزوینی» ابراهیم‌بن‌محمدباقر. ضوابط الاصول. قم: مزلف. چاپ‌اول ۱۳۷۱ق. 

قزوینی» ابراهیم‌بن‌محمدباقر. نتانج الافکار. بمبنی: مزلف. چاپ‌اول, ۱۲۵۸ق. 

قزوینی» علی موسوی. ینابیع الاحکام. قم: مزسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۲۴ق. 


زنده دل؛ گسترهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی ٩۵/‏ 
قزوینی» علی موسوی. تعليقة علی معالم الاصول. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول ۱۴۲۷ق. 
کاشانی» حبیب‌الله‌بن علی‌مدد. تسهیل المسالک الی المدارک. قم: المطبعة العلمية. چاپ‌اول ۱۴۰۴ق. 
کاشف الغطاء نجفی» حسن‌بن حعفر. انوار الفقاهة: کتاب الطهارة. نحف: کاشف لغطاء. چاپ‌اول» ۱۴۲۲ق. 
کاشف الغطاء» جعفر. شرح طهارة قواعد الاحکام. نحف: موسسة کاشف الغطاء. بی‌تا. 
کاشف الغطاء. علی‌بن‌محمدرضا. الور الساطع فی الفقه النافع. نحف: الاداب. چاپ‌اول» ۱۳۸۱ق. 


کرباسی» محمدابراهیم‌بن حسن. اشارات الاصول. بی‌جا: مولف. چاپ‌اول بی‌تا. 

کلینی. محمدین یعقوب. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامية. چاپ‌چهارم ۷صق. ‏ 

مامقانی محمدحسن‌بن‌عبدالله. غاية الامال. قم: مجمع الذخاثر الاسلامية. چاپ‌اول» ۱۳۱۲ق. 

مجاهد. محمدبن‌علی. مفاتیح الاصول. قم: آلالبیت. چاپ‌اول, ۱۲۹۶ق. 

محلسی. محمدباقربن محمدنقی. مراة العقول. تهران: دار الکتب الاسلامية. چاپ‌دوم. ۰۴ ۴ق. 

محقق حلی. حعفربن‌حسن. ایضاح ترددات الشرانع. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی. چاپ‌اول» ۸ ق. ‏ 
محقق داماد محمد. کتاب الحج. قم: چایخانه مهر. چاپ‌اول» 2( 

محقق کرکی. علی‌بن حسین. حامع المقاصد. قم: آل‌البیت. چاپ‌دوم. ۴صقی 

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. فرهنگ‌نامه اصول فقه. قم: مقلف. ۱۳۸۹. 

مظفر محمدرضا. اصول الفقه. قم: دار التفسیر. چاپ‌پنجم» ۱۳۸۱. 

مقدس اردبیلی» احمدین‌محمد. مجمح الفاندة و البرهان. قم: موسسة السییز الاسلامی. چاپ‌اول» 2( 
موسوی عاملی» محمدبن‌علی. مدارک الاحکام. بیروت: آلالبیت(ع). چاپ‌اول» ۱۴۱۱ق. 

موسوی عاملی» محمدبن‌علی. نهاية المرام. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول, ۱۴۱۱ق. 

میرداماد» محملباقربن محمد. حاشية علی مختلف الشيعة. تهران: بی‌نا. چاپ‌اول» ۷صظق. ‏ 

میرزای قمی» ابوالقاسم‌بن محمدحسن. قوانین الاضول. تهران: مکتبة العلمية الاسلامیه. چاپ‌دوم. ۸ ق. ‏ 
نائینی» محمدحسین. کتاب الصلاة. قم: مزسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول. ۱۴۱۱ق. 

نائینی» محمدحسین. منية الطالب. تهران: محمدی. چاپ‌اول» ۱۳۷۳ق. 

نراقی» احمدبن محمدمهدی. تجرید الاصول. قم: سیدمرتضی. چاپ‌اول ۱۳۸۴. 

نراقی» مهدی‌بن‌ابی‌ذر. انیس المجتهدین فی علم الاصول. قم: موس بوستان کتاب. چاپ‌اول» ۱۳۸۸ق. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 


چاپ‌اول ۴۱۱اق. 


۰] ۲۵2۱5۱۱)۵۲ 260 ۲ 

- ۵1 ۲ 10 ۵-۳۵6 ۷۳۵۲ ۰«حعن! حجاا ترجه 0مصصمج ۱ رتصهعح‌سط؟ فصقط‌اظر 
وق) 4قطو ۷۵ ممههنه۳ ۷۱22۵ حصحطه 1 .۱0 ۵-۳۵۲۵ 8اه م۳6 
۰ ,۲۱۷7/۵۱ 

نام .27و۵-0 مهن .صرحعطا! حطاا ره 0مصصمجا رتصجمح‌سط؟ 0مقط‌اظ 
۰ 1۷۷۱۲ -20ظ :21-1516101 تطفه 21 معلووه 1۷۲۲ 

6۵-۰ ۳۱۵ ۱۷۵ ۲ ۵-0۱۱ ۸-۷۱۳۵۵۵ ,ناوت ۷ جهاز موه ان ما۸ 
۰ ,۸۱۲۱۷۱۵۱ معط .رد-21 ۸ تیم 

اه حعاععع ۱۷۲۲ :دام .۵ ۵-۵۱۲ ۱۸/۵/۵۱ .ناوت ۷ ها صهعها رتان۲ علخ 
۰ 1۱۷۱11 20-1 .516101]-۵1 تفه لا 

-۵1 10۳ ۲ ۵-۵۱۵ ۱۵۸/۵۵۵ ,گناوت ۷ حطاً.. صحعهاظ .وتات طقصصعااض 
٩۷۷۵,‏ 0201 .2115127017۷2 طاتاطباظ فصصزها . :مصطمه ...۲/۵0 
.1393412 

2۰ ۸ جصصناج) .هب-۵ 100۵۳۵ .گام ۷ صطاز صعففظ ,ان طمصعاا۸ 
۰ ,۸۱۱۱۷۵۱ 05-3 

۵1-1۰ ۳ 18 ۵1-۷۷۶9 :۲۵:۵۱ .۱۷۶ 19 صحفوهظ رحاان طمصعااخ۸ 
0۰ ۸۱۷۱۷۵۱ 050-1 .رقهتله حطقصا معتععه ۱۷۲۵ :صمل‌صم ] 

,۵ توق اه ۲ تنم مر مدا سای 20 صتطفها! ,۸1 
.196/406۰ 

نام .6ج ۵-1 باعوک ۲ 1:0۳  ۵۱-‏ #جونای .صحعها! وا 4مصصصصمون ۱۷ بتلیی۸ 
۰ ,۸7۱۷۵۱ موه .]رده ۸ 

توق اه ۱۳/۵ :صحتطه]. .یه مرج .تود] لمصصمفجان ۱ رد۸ 


زنده دل؛ گسترهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی ٩۷/‏ 


۸۵۸۲۲۷۲/۵۱, ۰ 

زه]۱۷ تحصنام) ,9ول] -۵ 10 ۵-۳۵۳۵ مصتحصه مصصصصحای ۷ مها هه روم 
.4 ۳2۳۴ ۵2۵-1 .91201]-۵1 21-۳11 

بص مینک بوصنم ۵-۵۵ کر مصتصصه 0مصصصمطای۷ صواد ههاس روم 
5۰ ,۸۱۱۷/۵۱ 053 

بصو نونک تام ,2و۵ ۵۵ صتصصه. 0مصصصموات۱ ماد ههاس ۷( رقومض 
۰ ,۸۱۱۷/۵۱ 3و5 

مینک تام ,م۵ ۱420 هر 0مصصصموات مهد ماس ,تقوم 
۰ ,۸۱۱۷۵۱ 3و2 

بص منک بای ۵-۵ ۵ مه مصصصصهطی ۷ مها هم تقوم 
5۰ ,۸۱۱۷/۵۱ 0593 

,نوی تیم .وزاب .۸۱۵6 ص12 ما معفما! لمصصمجان ۱ رفن۸ 
۰ ۸۱/۱۷۵۱ 020-1 

,نعصی؟ تم .20101 طقا تهکد1 مود حفففظ! موجن رتمو دایم 
۰ ۸۱۱۷۵۱ 0203 

-۵1 10 ۵1-۳۵۷۵ تقلخ 40مصصصصجای] ۷( مود عتوقظ 0مصصصعوام . رتصقطهماطه‌ظ 
۰ ,۸۱۷۱۷۷۵۱ 020-1 2-۳۲۱ مصزه تام رام ۳۵ 

8اه م۸۳ .احصطاه 0مصصهطیا۱ مها معط 0محصصعطی _ رتصقطهماطه‌ظ 
۰ ,۸7۱۷۵۱ مق )ده ۸1 :صصم) .اجه ۸/۵۵06 

-61 ۲ ۷۵/۱۱۱۵ ۵9/۵ .21اخ 0محصصصصهولت۱ مطا تتمقظ 0هصصصفطتا رتمقطه‌ططهظ 
,5۷/۵1 توق ,1صقطححاطظ لتجله ۷۷ مولفعه ۱۷۲۵ نام .وه مدز ۳۵ 
.13996/417 

۵-2۰ ۷/۵۶۵۱ .1حصله 20صصصهوان]۱۷ صطاا تتفقظ معا رتصقطهطاطه‌ظ 
,۸۱۷۱۷۵۱ 020-1 .تصقطواطوظ موتفوه ۱۷۲۵ نیتم 

0۰ ۱۷۲۵۱)۵92 :صحتطه .اوه ۵-۲ توارط .0مصصصهجاه ۱ رحصتانا له تطعظ 
۰ هطقن دوع 

طاوه]-۵۱ موجه ۱۷۲۲ :ای ۸-۳۷۵۵۲۳۵۰ 14 ۵۵۵ .20حصطه ها ناوت ۷ رتصق‌تط‌ظ 
5۰ ,۸۱/۱/۵۱ 020-1 .21-1911 


۸ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


انا له مه نام .متاوز ۵-۳ ۶ 2-۳۵6 :12۷20 204حصصصجون ۷ رهاظ 
۰ ,۸۱۷۲۷۵۱ 00201 :۵1-1591101۷72 ۵17120212 ۷/۵ 

-61 ۱-۷۱۱۱۵90۳ 1 ۵-2 ۸-6۳۵7 ۵۱۱ ۵0 دهاز ۱۷۲۵020 ,۱۷۱0020 ۳4۲1 
,۸۳۷۵ توق طمهها۱ حقاله یم تحطممقط‌اههانک صتم 5208 
.1391/1404 

۵ ۱0121۵ ۵1-۳ 10 ۵-۵006 ۸۷۵۵۵0 .۵۱۱ ۵00 حطد ۱۷۲0060 ,۱۷۲۱0020 ات۳ 
۰ 12ا۵ وم تحطممهطاههانک بصع واه ۱/۵۵۱ 
۰( ,۸۱۱۷۵۱ 020-1 

حق) طفاحعنگاه لو ,و۵۷۵ تقصطنا. صهاا 0مصصصمولتا ‏ ر2قک تط‌لو۳۲ 
٩1۷۱۷1۳ ۰‏ 

-50) ۰ 21-740072 تون :احاظ وامرووآو۵-۳ 10 ۵0۳۵ .1207 0محصصدجتا بطتهه۳۲ 
۰ ۱۱ ۱(۱۷۲۷۲ 1[ 

۵۳۵۷۹ :لمططمه ۱۷ .رد-۵ و۵ ۸۷۵۵۵0 .صتعطتا بتصقطویک ۳۲۱۷4 
۰ ,۸۱۷۲۷۵۱ 00201 .۱۵820 ۵۶ انفنهب تم 

61-1۰ 11981 10 ۱۱۱۲۱۱ ۵-۷۵۱۱۱۵۱۱ ,0هحصصصصحجای۷۲( حهاا مهوت رتم0272 
۰ ,00201۳0 0۵0-1 .21-۳110 ت2ّن1 .5.1 

توق .تصقاع1 تمه مرها تام .۵-04 ور جک ,271 ۲ 
۰ 2۱۷۲۷۱۲۲[ 

۰ ۲۱(2 . نام ۵-۷۷۵4 ماه مهم بصتعجناا ‏ رتم۳ 
۰ ,۸۱۱۷/۵۱ 0503 

۵ ۱۷۲ نام .۸-۳6 ۱۸۶۵۵۲ ,۲۱۵۵۲ 0مصصصصجطی۷۲ حها ۲2 رتطقمصصه۲۱ 
۰ ,۸۱۷۷۷۵۱ ۳50-1 .1121172 2[ 

خوقط بصعت محصوعا خحصم .۱0 ۵-۳4 12 .صحعه۳1 صطاذ 0محصصصصفطن ]۷ بان 
۰ ,۱۷۱7۲۵۱ 

۰( ۸۱ تام .مه ۲بک-آه 2 #ع۲۷۷۵ .صحعقا صجاد 0مصصصصمون۱۷ بتلتصم؟ نا 
۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ 020-1 

۸۰ ۸۱۸/۸۵۲ .0هصصجصهجان)۱ صوا 120 0مصصهجن ,تلصق تصروحفنظ 
۰ ۸۱/۱۷۵۱ -20ظ :21-15121501 تفه 21 موتوفه ۱۷۲۵۲ تیم 


زنده دل؛ گسترهٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی ٩۹٩/‏ 


۵1-۳1۰ ۲۵/۵۵۱ ق۲ ۷/۵7 ۶۵ ۸۵۲۰ صطاا 0مصصصصهوای ۷ بای «دحاعظ مطز 
۰ 1۱0۷۷۱۱۵ 020-7 :21-1512101 تفه 21 موتففه ۱۷۲۲ تصییم 

خمصنام) ...۰ وه ۵-۷۵۱۵۵۱۵۵ ,20صصصصیهجله]۱۷ مها 0مصجلم م۳115 ۳0 صما[ 
۰ ,۸۱/۱۷۵۱ 20-3 :21-1515701 تطوه ]211 معلووه 1۷۲۲ 

وه ۱۷۲۲ :نام ,۵-77 012 ۸۷۵ 1۰اه م2 حهاا صحوهاط رتصقط 1 0تطقطه صط]ً 
۰ ,۸۱۲۱۷۷۵۱ 0020-71 .21-۳10 

7 هه رد۱۷۱ تصصنای . قراعویه ۵-۲ 166۵ :1201 20مصصهوای۷ رتصعطه و[ 
۰ ,۸۱۷۲۱۷۷۵۱ 020-1 .۷2 21-1512۳017 

٩.۱, ۱۷]‏ .۵1-1010 ۸۳۲۵۲ مصحعع۲ ها صتطقه۱ 0مصصصصمان۷ رتعة‌ماتهک۴ 
۰ ۷۷۷۷۵۱ 20-1) 

,6 1۱86 ۵۶۵/۱۷/-۵1 ۵5۳7 .۱۵020 تلم صطاز طقلله طتحقظ رتصقطوهگ 
,۸۱۷۱۷۵۱ 00201 :11۳01۷7۷۵ *-21 21-1۷120212 :یم 

-۵1 طق1ک ۵1۳۵۵۵۵ ۸۳۱۷۸۵۲ .1217 حطا صحعهاظ هزم اتطان 2۱ کنطوهگ۴ 
.۰ ۸۱۷۱۷۵۱ 20-3 . هاتط21-0 کتطوقک :۱2۲2 .70۱276 

-۵1 تاوز(-۵ ۲ ۵1-901 ۵-۳۷ .۴45 0هصصجون۷ جطز که ر قاتطان 2 دوگ 
۰ ,۸۳۱۷۵۱ توقطل .21-۸020 :لدزدلا ۰ زز۷2 

۵ ۱۷۲ :۱۵[2۴ .۵-۱۵0۱ 0 ۵0۵ 1010۵ 6۳۵۳۱ .12۲ 12 ر وتان تاه توق 
21-0 کنطوهگ 

"8 12ووه ۱۷۲ تام .7 له ۵-4 ۵ ۷/۲ صصتعوماه تاطاه ,1 تاطکز 
۰ ,۸/۵۱ توقطل .1 تاه صقصاآه تهج 

٩.1. 5.8, 0,‏ 0۵ ۵-۳ ۸۷/۵۵ حصتوعم-اه تاه ,1 تاکز 

صحصتاه عقمم ‏ دبطا معنمعه ۱۲۵ تصنم .اب-۵ ۸۸۱۶۵۵ .صتعع0 اج اه بر تاک 
۰ ,۸۱۷/۱۷۵۱ 20-3 .1 تاطک-21 

۵2 ۲2021 ز7-طمعاووه ۱۷۵ :هب-۵ ۵-۱ هو رتط ومیل 
۰ ,۸۱۷/۵۱ تمقط مصقصا نهیم تمد 

1-طحواووه ۱۷۲۲ تصحطه 1 رازه۲۲۷ 7 ما ماو بتط ندلگ 
۰ ,۸۷۷۷۵۱ توقط .صقصا تقوم تتطمداط ۷۵ تمصع ]1 


۵ ۲2021 71-طمعنوعه ۱۲۵ :صعتطه 1 ." چه-۵۸ ۱۵۵-۱ طق۱اه طتاک متطرمصصیاطل 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


.0 ,۸۱/۵۱ تمقط صقصا نهیم تمد 

۵ 1202711۱ 1 -صفعتوع ۱۷۲۵ :صحتطه ]. ,۵-۵2۲۵ ۶۵۵-۱ ۵11 تاک بتطزمحصصیاطل 
۰ ,۸۱۷/۵۱ تمقط مصقصا نهیم تمد 

۰ نیا-2 تقنا تمهتطه [ ۵۸-۵۲۰ .جاتان ۷۵ مهار مهحصصصوفط]۱ رانک 
7۰ 2طق) ‏ وق 

نحصتال) . .11 #4عع-اه له ۵6 1۳94 ۵-10 عرحوت۳۲ ۰۸۵۵0 92۷۷۱۵ ت18 
۰ ۸۱/۱۷۵۱ 0503 ,7772صعاو-ه ع 21-7۷12 مولووه 1۷۲۲ 

:1 091/۰ -۵1 ۰۵۶ ۱/۵۲ .1۵01 0و۱ حطاً تتموظ موه رتوتازه]۷( 
۰ 1۱۷۲۷۲۱۱۵ 0201 :۵1-1]516101۷7۵ حاباتن21-۴ 12[ 

خصصنام) . .۵01 مهن طقاله ۸90 صوا صعفه 0محصصمطن] رتصع‌ممصع]۷ 
۰ ,۸۱۷۱۷۷۵۱ 080-1 ,21-1512۳017۷۵ ۶ هط فتاه مدزه]۷( 

ختام) .روا ولا هتسه تصقاوا تعانج۱۷۵۸02 ۷۵ 26 ۲۱۱8 ۱۷۲2۲1۵2-1 
,9 ۸11 ۱۷ 

خصتام) .۵-۷/۵۲۲۵ ۱۷/۵۱۵۵ :0مصصحصججاه ]۱۷ ماد متاطاعه]۱۷ ر21-1127712071 تتاطاعه]۱۷ 
5۰ ,۸۰/۱۷/۵۱ 020-3 :21-15157۳01 ]21 مولووه 1۷۲۲ 

اه ۱۷۵/۵۵ ۵ ما۵ ,0مصصصجطاه]۱۷ حهاا تتووظ 0محصصصهطی ۷ ب‌قصع۱۷۲۲ 
۰ ۸۷۷۵۱ 20-1 .9 :ص162 ۰۵۰ 9/۸۲ 

۵-1۰ 00۷۸۵۱۱۸ مصحکه3 0مصصصصهجان]۱۷ ها صلوع۵-۵0 ۸ متام -۱۷۲۲۳26 
۰ ۱۳۷۱۷ توق 21-19150172 ۲۵ تال له مه تصحتطم 1 
۱/-طمصقط اوعد تام .ززم۵-۳ ۶2 .وله ر‌قصصع‌ن متومعطت]۱۷ 
0۰ ,۸۱۱۱۷۵۱ 020-3 

بای ۱ 0-6۱0۵ 70۳۵008 12 .صحوه۲۱ حطا تهگد 1‏ .ان وتوهمجن]۱ 
۰ ۸۱۲۱۷۵۱ معط .تطمه ۱۲2 طقاه )میم حطعمعطاطقانک 

۲۰ ۸ تنم .نویه هل ,عیوحوب ود کل ,لته وتووعط 
۰ 1۳10۷۷۲۱۱۵ 020-1 

7 که ۷/۵۵/۵9 .0مصصصصوطت] صطاا صوحوظ رتهفصه سک متومحطت]۷( 
٩. 0۰‏ 5.1۰ .۵-1210۳165 9/10۳ 

توق .اه ۸1 تصم .ول-۵ ۸۵/۲ ۵ حطاد 4مصصصعجن بتطعزن۱۲ 


زنده دل؛ گسترةٌ ترک استفصال در استنباطات فقهی /۱ ۱۰ 


۷۷۱۷۲۵۱, ۰ 

-61 ۷۵ 100 ۵-۳۵ ۷۵/۲۰۵ ,20صصصحولن]۱۷ صواا موه ,اجه فقل20ه۱۷]۵ 
۰ ,۸۱۷۱۷۷۵۱ 80-1 :21-151101 تمه پا موتععه 6 :نام .مر 
ارحطاه لح احصظ ۵۷۵۸۰ ۸۵۵۵۵ ۸۲۰ صطزً فعحصصعوت ۱ باتهم ۲سموت]۱ 
0۰ ,۸۱/۱۷۵۱ -0020 ۸۵(۰) 

هصنععد ۱۷۵ تصصنم .مه میرم۷ ۰۸۲۰ صطد 0محصصحصمجان)۱ رتلنهم ۱۷02۷7۲ 
۰ ,۸۷۷۷۵۱ 620-1 .21-15912111 عطوه 21 

[وق) وله 1اه وناز تام وه 2و0 ,۴42 0مصصصمطنا رهم۱۷۲2 
1۰ ,01۲ [210 ۲ 

۵1 تطوهلاه مولفعه ۱۷۲۵ نام .۵-9۵2 ۸۵2 صوحوتاظ ما۷ بتصا ۱۱2 
0۰ ,۸۱/۷۷/۵۱ -0020 .12701و] 

وق .01مصصصموان موه 1 .۵-211 مرس جع 0مصصصمطت]۱۷ بتصا ۱۱2 
۰ ,۲۱۷۱7۲۵۱ 

0 تال ...۵-6101 70۳۳0 ,۷۵0۲ 0مصصصصهوله۱ ماد وه رتوقته۱ 
,4 ۸۰/۳۷۵۱ 020-1 .۱۷۲۵۱۲۱۵2 

خصتا) ...9و ۳ کر ۵-۷۱۵4 کت .عه2اهاح ها 0۲طه] ۷‏ رت20ت۱2 
۰ ,۸۷۷۵۱ دق .طاهاتکل -صقاوتاظ حطه‌تووه 1۷۲۲ 

۱۱۹ ۱ 
21-27]. ۳20-1 ۸۱۷۱۷۵۱ ۰ 

۵ ۱۷۲ :ناما ,۵-092 2 ۷۵ ۵14 ۸-۲0۵۵ ۱۲۵9۵ له رتصاه 0۵22 


۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ 020-1 .21-151101 تطمع له 


اه تطوعل(ه حعلفعه ۲ صنام) ,۵-۵ ۲۵۳۸۵۲ ۱۷۱۵۹۵۷۲۰ داظ راظ0۵220۷1 
,4 ۸۱۷۲۷۵۱ 020-1 .تصقاو] 

۱۷۲ :متام .]۵-29 ۲۵۷۸۵۵۸ ۲٩501۲:‏ 0مصصصصجطان]۱۷ صاا صتطهه] باس تدم 
7۰ ۸۱/۱۷۵۱ 020-1 

1 2 .۵-07 رز ۷۵۸۵ تتووظ 0هصصصفطنا ‏ مود هرهز رتم0۵22 
۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ 20-1 ۵/۲ ۱۷۲۵ 

خصحتداه [ .ززیل-۵1 1161 :۵1-8 ای ۵-۳ ۱6 ۵-۷۵۵۵ .20حصصحوات ۱۷۲ رتصحدان؟۳] 


۲ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


۰ ,۸۱۷۷۷۵۱ 020-1 .1211 رد1[ 

وق نموه مفه نام .۵-051 ۷۵۵۵۲۱۲۸ 01۲ظ ممصصموان۷ ره 
8۰ ,۸۵۸۲7۷۲/۵۱ 

201 اقطع۱20۱1 هاگهنا اه هطوتا .وه ۷۷۵ ۵۱-۱۱۱۵ .۴۹۱22 ,520۲ 
۰ ۱۷۷۱۱۱۵( 1[ 

٩)‏ .۵-00 سمل نوج صواا صععهظ مها .تم و1 ماتطقه 
۰ ۳۱۵۲0 توق .1صاهتبه عله طقت ۸-1 15[ 

-01 7 10 ۵1-۳۵۷۵ ۷۵ 0 ۵-۵6۵ ۱۷۲۵۱۰( صحاا 0مصصمصفطن باه۸7۷۷ 210 
و ۱4 ناهانگ تام مره عاونا-۵ ۵ و۳1 
۰ ,۸۷۷۷۷۵1 

۵ ۱۷۲ :مصتام) .۵-2۷/۱۱۳۵ 02۵ ۱۷۵۱0۰ مها 0ممصهن ۷ رله۲ ۸۲ 210 
.4 ,۸۱۷۱۷۵۱ 620-1 .21-15912۳11 تطوه 21 

-21 مولووه ۷۲ تیم وله سیر له وطز ماه صرم2 تصقط1 0تطف 
۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ ۳20-1 21-1516101۰ تطوجلا 

-21 تطمج 21 موتععه ۱۷۲۲ نیام 1۲۰ ۸-۳۵۵۵ .۵۲ صطاز ماه ره رتصقط 1 0تطق 
0۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ -0020 .512701] 

-21 حوتععج ۷۲ تام .ره ۷/۵۱۵۱ .علخ جوز مناحله م2 رتصقط 1 0تطم 
۰ ,۸۱۱7/۵۱ 23 :21-191077۷2 0 1۷۲2 

له 2طرص 211 نیم .واو(۵-۳ انا ۲ 70971۳2۶ .صحفقاظ 0مصصصصفوی رمقتطه 
۰ ۸۱۷۱۷۵۱ 020-1 .ها ۱۱1-7۲۲ ۵ص[ 

واه تام .وعم۵ ۵-۷۵ مرلو 21 ماتجان۱ صطا تمه 1 0محصصمواه۱ رمقتطه 
۰ ۸۱۱۷/۵۱ 50-3 .21-۴241 

٩. ۰‏ .5.1 .۵1-21 ۱۵۱۵ ۵۰ بتصقادت 

توح باه ۸1 تم .۱1 ۸2/۵۵ ۳2۵24 .0مصصصموان ۱۷ صطذ کل ,ترقصمع0ه ]1 
۰ ,۱۷۷7/۵۱ 

-21 10102 -21 تون نام .واه ۶ ۸/۵ زر زمر 12۷80 ,1201121 
۰ 1۳۱۷۷۱۲ 20-1 .52102 

خصحتداه ]. رامصهس-ه وا ۲ ۵-۱۷۵۵۶۱ مصحععاظ ها 0مصصصهطلت ۷‏ راعت 1 


زنده دل؛ گسترة ترک استفصال در استنباطات فقهی /۱۰۳ 

۱۷۲۵۲۱۵2۵۷۷1: ۳20-1 1۷۱۷۱۳ ۰ 

اب21 رون تصحتده ۵۱-۸۱۵۵۱۸۰1 70:0 .صعفه! ما همحصصحصهطت]۷ رتعتا ]1 
۰ ما28 22-1 151201772 

4-۰ 1۳۳۷۳۵ -۵1 6۵۳۲-۱ اجه -لج ۸۵۵0 ما مرک 0مصصصصمان ۷ ۱۷220۲ 
۸۷۷/۵1 ت29 . هانطناه کنطوهک موتوعه ۱۷۲۲ :لهزه ,221نطه صتچقک تطقطه 
01-3-۹11۰ 


